
 
 

 بازشناسی فردگرایی
 و پیامدهای آن

 
 بهزاد حمیدیه

 
 مقدمه

در فلسفه سیاسی و اقتصادی با نظریات فیلسوف انگلیسی، توماس هابز و             ) individualism(فردگرایی  
نظریات مزبور، جامعه را ابزار دست ساخته بشر         . اقتصاددان اسکاتلندی، آدام اسمیت گره خورده است        

 افراد عضو آن وجود دارد و تنها بر اساس معیارهای افرادش قابل ارزیابی و سنجش                 می دانند که تنها برای   
اگوئیسم . لزوماً معتقد و سرسپرده دکترین اگوئیسم نیست        ) individualist(اندیشمند فردگرا    . است

را ، علاقه و منافع شخصی را تنها انگیزه منطقی انسان می شمارد، در حالی که اندیشمند فردگ               )خودگرایی(
ممکن است در تفکر سیاسی و اقتصادی، انگیزه های دیگرخواهانه را در نظر بگیرد با این اعتقاد که غایت                   

وجه ممیزه یک   . سازمان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بیشترین سود برای بیشترین تعداد انسان ها است              
و نیز مخالفت با    ) کیل یافته که از واحدهای مستقل تش     (» بیشترین تعداد «اندیشمند فردگرا، همین مفهوم      

 . مداخله دولت در سعادت یا آزادی این واحد ها است

گرایشات و نظریات فردگرایانه در همه علومی که به شخص به عنوان یک موجود اجتماعی می پردازند                   
هرچند فردگرایی به لحاظ نظری، دولت را مانعی مصنوعی بر سر راه گرایشات فردی               . نقش ایفا می کنند  

خاص تلقی می کند، اما به دشواری می توان در این رابطه، تمایزات عملی میان فردگرایی و مخالفانش                  اش
بیشتر در  ) collectivist(تمایز فردگرایی از نظریات سوسیالیست یا جمع گرا         . همچون سوسیالیسم نهاد  

ادن به رفاه و ابتکار     فروتر نهادن درخواست های کل جامعه نسبت به رفاه فرد است تا در ارزش بسیار نه                 
 .آزاد فرد

در نوشتار حاضر بنا است به جایگاه فردگرایی در تعاملات و سازوکارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی                  
روشن ساختن تأثیرات مدرنیته به عنوان      . جامعه مدرن پرداخته شود و آثار و شواهد وجود آن تبیین گردد           

 امروز از اهم وظایفی است که اندیشمند اجتماعی بر            بر ذهنیت فرد و جامعه     ) schemeta(یک شاکله   
، می توان  )که خود، هدفی است در خور برای این بحث نظری         (با خودآگاه شدن این تأثیرات      . عهده دارد 
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باشد که این    . برای محدود ساختن یا جهت دادن بدان تأثیرات، اقدامات مناسب فرهنگی اتخاذ کرد                  

  . مختصر، در این مسیر مفید افتد

 ـ چیستی فردگرایی1
 تعریف

از اندیویدوآلیسم  : وجود دارد ) فردگرایی(باید توجه داشت که قرائت های مختلفی از اندیویدوآلیسم            
آلمانی و فرانسوی تا اندیویدوآلیسم انگلیسی و آمریکایی، از اندیویدوآلیسم انحصارگرا تا                              

. تمولوژیک تا فردگرایی ذره ای و ملکی     اندیویدوآلیسم گسترش خواه، از فردگرایی متودولوژیک و اپیس       
 معنی برای فردگرایی تشخیص داده است مانند احترام          11لوکز،  . اما در همه آنها فرد نقش محوری دارد        

 ). 29، 1378جهانیان،  (…به ارزش انسانی، استقلال و آزادی عمل، حرمت امور شخصی، خودشکوفایی 

معنای جامع این واژه    . ، اجتماعی، فلسفی و الهیاتی دارد      فردگرایی جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی     
فردگرایی، آن نظریه  اجتماعی یا ایدئولوژی         «:  چنین آمده است    فرهنگ اقتصادی نئوپالگریو  در  

اجتماعی است که ارزش اخلاقی بالاتری را به فرد در قبال اجتماع یا جامعه اختصاص می دهد و در                          
که از آزاد گذاردن افراد حمایت می کند به نحوی که به هر آنچه آن را                نتیجه، فردگرایی، نظریه ای است     

 ).40، 1378جهانیان، (» به نفع شخصی خودشان می دانند عمل کنند

individualism   مفهوم آن، برتر پنداشتن فرد     «: ، چنین تعریف شده است    فرهنگ علوم سیاسی   در
بنابر این نظریه اگر حقوق، نیازها و منافع فرد و          . از جمع و قایل شدن اهمیت برای فرد در برابر جمع است           

آزادی های فردی در جامعه تأمین شود این امر خود به خود منتهی به تأمین منافع و مصالح اجتماعی                          
فلسفه فردگرایی، مالکیت خصوصی را شرط ضروری آزادی می داند و با دخالت دولت در                   . می گردد

و دخالت دولت را تنها در صورتی که به منظور تأمین آزادی               امور اقتصادی و اجتماعی مخالف است         
 ).311، 1383علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، (» عمل فرد انجام گیرد مجاز می شمارد

فردگرایان متودولوژیک نظیر استوارت میل، ماکس وبر، شومپیتر، پوپر، هایک و الستر، فردگرایی را                    
های اجتماعی باید سراسر و به طور کامل بر اساس کنش ها، عقاید و               اعتقاد بدان می دانند که همه فاکت       

یکسان » نزاع درباره منافع مادی    «جان استوارت میل، فردگرایی را با         . نیازهای افراد توضیح داده شوند     
او بر خلاف اسمیت، معتقد بود اصل فردگرایی بر تضاد منافع پی ریزی شده است نه بر                       . دانسته است 

ع و در تحت آن، هر کس نیاز دارد تا جایگاهش را به وسیله نزاع و جنگ پیدا کند بدین                       هماهنگی مناف 
 ). 41، 1378جهانیان، (ترتیب که یا دیگران را عقب بزند یا توسط دیگران به عقب رانده شود 

فردگرایی لیبرال، هم     . برتر پنداشنتن فردگرایی، هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم است                 
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 تر یا بنیادی تر و مقدم بر جامعۀ بشری و            »واقعی«را   این مفهوم، فرد  .  شناختی است و هم اخلاقی     هستی

همچنین در مقابل جامعه یا هر گروه جمعی دیگر، برای فرد،                . نهادها و ساختارهای آن تلقی می کند       
می باشد، » پیکره  ای فرضی  «از دید آنتونی آربلاستر، اجتماع،           . ارزش اخلاقی والاتری قائل است        

در نهایت،  . »مجموع منافع افراد تشکیل دهنده آن نیست         «، چیزی بیش از       »منافع اجتماعی «این،   بر بنا
حقوق و خواست های فرد، به لحاظ اخلاقی مقدم بر حقوق و خواست های جامعه قرار                                      

 بر فردیت است و     در ادامه، خاطر نشان می شود که از این دیدگاه، تأکید         ). 19،  1377آربلاستر،  ( می گیرد
بیش از آن که وجه اشتراک شخص با اشخاص دیگر مدنظر باشد وجوه ممیزۀ او از دیگران مورد توجه                      

گرایش این مفهوم، به دیدن موجود واحد انسانی به صورت مجزاست و جامعه یا جهان به                  .  قرار می گیرد 
ن واحد، درجۀ بالایی از کمال و خودکفایی        این، برای انسا   بنابر. مثابه زمینه یا بافت در نظر گرفته می شود       

قائل است و در نتیجه، جدایی و خودمختاری، کیفیت بنیادین متافیزیکی انسان به حساب                                   
 ). 20، 1377آربلاستر، ( می آید

بر اساس نظر ژرژ بوردو نیز در آموزۀ رنگارنگ لیبرالیسم، اصلی روشن تر و استوارتر از اصلی که                           
بوردو اضافه می کند که در فردباوری       ). 95،  1383بوردو،  ( ی داند نمی توان یافت  را غایت برین م     انسان

بلکه پایگان یا سلسله    ) واقع، برداشتی آنارشیستی است    که خود در  ( لیبرالی، نه رویارویی فرد و اجتماع      
ت های از نظر او، امکانات و توانایی جمع نادیده گرفته نمی شود اما قائل شدن غای                  . مراتب وجود دارد  

1383بوردو،  ( این، همه چیز، تابع غایت های فردی دانسته می شود        خودمختار برای آنها مردود است، بنابر     
را رد نمی کند و مکانیسم های       بوردو معتقد است که لیبرالیسم، اهمیت نقش های متقابل جمعی           ). 96،  

ه آنچه لیبرالیسم مردود می شمارد این      را نادیده نمی انگارد، بلک    اجتماعی و تأثیر گروه بر رفتار های فردی      
از این دیدگاه، همه چیز گرداگرد      . است که برای کنش این نیروها هدفی بیرون از فرد در نظر گرفته شود             

فرد می گردد و جامعه به معنای کامل واژه همانا محیطی است برای حفظ و نگهداری زندگی فرد و ایجاد                   
را طرد می کند که چیرگی شان به       دباوری لیبرالی، آن برداشت هایی   واقع، فر  در. امکان برای شکوفایی اش  

را وجودی جمعی و کلی با غایت های ویژه می انگارد که از               ناگزیر به زوال فرد می انجامد و یا جامعه         
 ).97 و96، 1383بوردو، ( پیش در راستای رسیدن به همین غایت ها سازمان یافته است

از دید دو صاحب نظر لیبرال مطرح گردید، می توان نتیجه گرفت که جامعه             بر اساس آنچه در باب جامعه       
در برابر فرد، اهمیت به مراتب نازل تری دارد و آنچه مهم می باشد و باید براساس آن، برنامه ها شکل                          

بر اساس چنین دیدگاهی درباره ماهیت خواست       . مفهومی و عینی یابد، فرد به عنوان غایت و مرکز است           
 دید لیبرالیسم، محدودیت هایی که زندگی اجتماعی بر فرد به ناگزیر تحمیل می کند ملال آور و                   فرد از 



                  سال دوم ـ شماره ششم 
 

206
، 1377آربلاستر،  ( بیهوده می نماید، و لذا کشمکش بین فرد و جامعه از دید لیبرالیسم اجتناب ناپذیر است              

ه به این دلیل است که       از دیدگاه لیبرالیسم، دلیل ضد اجتماعی بودن انسان ها ضعفشان نیست، بلک             ). 61
 ).62، 1377آربلاستر، ( آنها به طور طبیعی، تنها خود ـ جنبنده و جویای منافع خویشند

 )زمینه های پیدایش(ـ چرایی فردگرایی 2
را قادر سازد به خودمختاری و استقلال وجودی           اکنون باید به منبع فردگرایی پرداخت؛ منبعی که فرد          

ریخی ای که منجر به ظهور فردگرایی شده است، می توان مشاهده کرد که               با نظر به بستر تا     . دست یابد 
جریان های فکری بسیار گوناگونی به این اعتقاد فردباورانه یعنی اعتقاد به ارزش مطلق هستی فردی                        

جریان مسیحی که با بنیاد      : پیوستند و همگی در روند تحولی طولانی در نهادینه کردن آن  سهیم شدند                
را ناگزیر در خود انسان مشاهده می کند؛ جریان         ر رستگاری جان های فردی، والاترین ارزش     نهادن دین ب  

را در موضع ـ هر چند نابرابر ـ هم          اصلاح دینی که با برقراری رابطه بی میانجی میان خالق و مخلوق، انسان           
را میزان هرچیز    نی انسان سخنی با الوهیت قرار می دهد؛ جریان اومانیستی که با مبنا قرار دادن فلسفۀ یونا               

را به مشارکت در به کمال رساندن عقل در خود           می داند؛ جریان رشنالیته و خردباوری روشنگرانه که فرد       
نهفته اش فرا می خواند؛ و سرانجام جریان طبیعت گرا که به یاری روسو و کانت، هم اصول هرگونه                         

را با فرد، یگانه می سازد؛ فردی که         آزادیرا در آزادی درونی جای می دهد و هم ارزش مطلق              اخلاق
را بر گوهر  این فردباوری، خودمختاری فردی. حال، تکیه گاه و غایت آزادی نیز به شمار می آید         عین در

انسان بنیاد می نهد نه بر هستی اش؛ آن هم به گونه ای که این خودمختاری نسبت به وضعیت های عینی که                    
اما دربارۀ جامعه، تقدم فرد همانا به درک جامعه به مثابه دستاورد              . تنا باشد فرد در آن قرار می گیرد بی اع     

را شکلی   از هنگامی که فرد بریده از ریشۀ مسیحی خویش، دیگر نتواند جامعه           . اراده های فردی ره می برد   
بوردو، ( از مشیت الاهی بیانگارد قرارداد اجتماعی به ضرورت، در چشم انداز فردباورانه هویدا می گردد               

 ). 93 و94 و1383

به عنوان مثال تونی لین، از تأثیر فلسفه ویلیام آکمی بر توسعه                  . از تأثیرات فلسفی نیز نباید غافل شد         
 و اصحاب نهضتی که او         )1349متوفای  (  ویلیام آکمی   چهاردهم قرن    درفردباوری سخن می گوید؛     

مفاهیم جزئی، واقعی  ترند و مفاهیم کلی را        ه   آن گراییدند ک   بربرجسته ترین نماینده اش به شمار می رفت       
ویلیام، وجود مفاهیم کلی را     . حتی نمی توان واقعیت  هایی دانست که مفاهیم جزئی در آنها شریک باشند           

ما در اینجا با    «. به عنوان مفاهیم صرف رد نمی کند اما  به جز این، واقعیت دیگری برای آنها قایل نیست                   
در غرب ایفا   ) individualism( که نقش مهمی در رشد وتوسعه فردگرایی       عاملی روبه رو می شویم      

 ). 217، 1380تونی لین،( »کرده است که این عامل اغلب به اشتباه، آرمانی مسیحی معرفی شده است
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لیبرالیسم، : در میان آنچه ذکرش رفت، ذیلا به طور مختصر به چهار منبع فردگرایی خواهیم پرداخت                    

 . روشنگری و اومانیسم مدرناومانیسم کلاسیک،

 ـ تفکر لیبرال3
را ناشی از انرژی طبیعی تمنیات و امیال ذاتی او می داند که                  مفهوم لیبرالی ماهیت انسان، افعال انسان       

فعالانه از درون می جوشد و فرد نیز برای ارضاء این تمنیات و امیال به وسیلۀ قوۀ قاطع خرد هدایت                            
به عبارت دیگر، عمل و رفتار فرد از دید لیبرالیسم به طور طبیعی، ملهم از        . )39،  1377آربلاستر،  ( می شود

احساسات، امیال و تمنیاتی است که در بنیاد، خودخواهانه اند، زیرا فرد طبعاً به دنبال خوشبختی، لذت و                    
لیسم، از دریچه نگاه لیبرا   . ارضاء تمنیات خویش است و منشا پویایی عمل انسان در همین جا نهفته است               

حال، لیبرالیسم به این نکته توجه دارد که ملاک          عین ؛ اما در  »هر خواستنی فی نفسه مجاز و مشروع است      «
قرار گرفتن میل به عنوان منبع فعالیت فرد منجر به تعارض می شود و به همین علت، بیان می دارد که                           

، باید به گونه ای به سامان       کشمکش های اولیۀ بین افراد ذره ای که هر یک خواهان خوشنودی خویشند             
اما باید آن چنان قوانین و        . درآید و بر این اساس، امیال هر کس به اندازه امیال دیگری مشروع است                  

را از دنبال کردن ارضاء تمنیات خویش به قیمت امیال دیگران باز دارد و                قواعدی طراحی کرد که مردم    
در ادامه، متفکرین لیبرال بر      ). 40،  1377آربلاستر،  ( را تنبیه کند   در صورت ارتکاب چنین عملی، آنها      

را باید قابل اعتمادترین داور امیال خویش به حساب آورد، چرا            این اصل تاکید دارند که هر یک از افراد        
که اگر این اصل کنار گذاشته شود، راه برای حکومت مطلقه اقلیتی روشنفکر که ادعا می کنند بهتر از                       

این، اعتقاد   بر بنا. نها واقعاً چه می خواهند و در آرزوی چیستند هموار خواهد شد             خود مردم می دانند آ    
لیبرال ها به توانایی فرد در اشراف داشتن به امیال خویش و بیان آن، موضوعی سیاسی است و نه صرفاً                         

 ).43، 1377آربلاستر، ( فلسفی

ق فرد، ریشه در حالت طبیعی او دارند    ، زیرا حقو  حجت اولین : فرد، حجت اولین و آخرین لیبرالیسم است      
را تغییر شکل دهد؛ حجت آخرین، زیرا فرد،           که در آن حالت، ناگزیر است برای بقای خود، طبیعت            

فرد، کارگزار پیشرفت اجتماعی است که لیبرال ها       ). 35،  1383گاراندو،  ( تولید کننده و یا کارگزار است     
نه تنها غایت دور یا نزدیک نظم اجتماعی بلکه وسیلۀ بی میانجی            این، انسان    بر بنا. سخت به آن دلبسته اند   

 . کمال یافتگی خویش نیز هست

لیبرالیسم با قائل بودن به جدایی میان         . نظریه اخلاقی لیبرالی نیز در تحکیم فردگرایی موثر بوده است             
منطقی  ارد که هیچ  ارزش و واقعیت، معتقد است که بین واقعیات و ارزشیابی اخلاقی آنها شکافی وجود د              

 با   بر اساس این تفکیک، همزیستی نظریۀ اخلاقی لیبرالی       ). 23،  1377آربلاستر،  ( را پر کند   نمی تواند آن 
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علم و اثبات گرایی میسر می شود؛ بدین صورت که اگر قبل از پذیرفتن هر عقیده، روش علمی دنبال                        

 دارای مدخلیت، فراهم می شود و بدین ترتیب،       شود، امکان توافق درباره واقعیات موجود، برای کلیه افراد        
در پیش گرفتن چنین    . محدود می گردد ) داوری ارزشی ( حوزه بالقوۀ عدم توافق، فقط به مسأله ارزشیابی       

را افزایش می دهد، زیرا بسیاری از عدم توافق های اخلاقی،            روشی، بخت رسیدن به نوعی وفاق اخلاقی       
چنانچه در شکل بخشیدن به داوری اخلاقی، رهیافتی معقول تر          .  هاستنتیجۀ نادیده گرفتن تمامی واقعیت    

را  اخلاقیات لیبرالی. و علمی تر در سطحی گسترده پذیرفته شود، این عدم توافق ها نیز از میان خواهد رفت  
یعنی این  : می توان بازهم تجربی تر و علمی تر کرد، به شرط آن که مبانی سودباوری مورد قبول واقع شود                

و با فرض امکان تبدیل کلیه امیال و           . ه رفتار انسان اساساً از طریق امیال و تمنیات او تعیین می شود                ک
بیرازی ها به احساس لذت و رنج، هر دو مسأله فوق به موضوعاتی اساساً تجربی و کمیت هایی قابل                          

فرد، بی اندازه،  روشن است که اخلاقیات تجربی و علمی مبتنی بر لذت و رنج                  . محاسبه بدل می شوند  
 .فردگرایانه است و از قواعد عام فرافردی، تهی می باشد

این . به علاوه، تفکیک لیبرالیسم میان ارزش و واقعیت، تأییدی است برای اندیشه استقلال اخلاقی فرد                  
ن استقلال بدان معنا است که فرد، ملزم به پذیرش فرمانهای اخلاقی نهادهای دینی یا دنیوی نبوده و در ای                    

وجه به وسیله پیامدهای اخلاقی و ذاتی خود           همچنین داوری فرد به هیچ     . جهت از او انتظاری نمی رود     
 ).25 و24، 1377آربلاستر، ( واقعیات، محدود نمی شود

جدایی فرد از طبیعت که به طور آشکار یا پنهان در مفهوم لیبرالی اخلاق نهفته است، با جدایی هر انسان                      
و درست همان طور که جدایی انسان از طبیعت، قالب           ) 28،  1377آربلاستر،  ( استاز همنوعانش ملازم    

می یابد، بیان فلسفی جدایی انسان ها از       » باید«از  » است«را در جدایی واقعیات از ارزش ها و          فلسفی خود 
 ).31، 1377آربلاستر، ( یکدیگر نیز فلسفه ای است که در آن، تجربۀ فرد، معیار حقیقت محسوب می شود

بنابر آنچه گفته شد، لیبرالیسم با ماهیت خود و دستورکاری که برای اخلاق تجربی تعیین می کند به                        
به طور خلاصه، چهار اعتقاد اساسی مشترک میان همه نظریه های          . فردگرایی امکان بروز و تثبیت می دهد     

 : متن لیبرالیسم نهفته استبیان شوند تا مشخص شود تا چه اندازه مفاهیم پایه فردگرایی در» لیبرالی«

 اعتقاد به این اندیشه که مردم در جامعه ای سیاسی باید آزاد باشند؛ -1

اعتقاد به برابری مردم در جامعه ای سیاسی؛ اعتقاد به این اندیشه که نقش دولت باید به گونه ای                       -2
ولا به شکل   برای نیل بدین هدف، باید دولت ا        . تعریف شود که تقویت کننده آزادی و برابری باشد           

دموکراسی، سازمان یافته باشد، ثانیا فقط سیاست هایی را تعقیب کند که تساهل و تسامح و آزادی وجدان        
را وارد این حوزه نکند که فرد چگونه می خواهد                را متحقق کنند، ثالثا خود        برای همۀ شهروندان   
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 نشود؛»  و خیربرداشت شخص از خوب«را اجرا کند؛ یعنی وارد حوزۀ  نقشه های زندگی اش

اگر قرار است جامعه ای مشروع باشد، هر جامعه سیاسی باید برای افرادی که در آن زندگی                         -3
 می کنند موجه باشد؛

دیدگاههای مذهبی، اخلاقی، یا      . عقل، ابزاری است که دولت لیبرال با آن حکومت می کند                -4
از طریق استدلال عقلی و با         متافیزیکی مردم هر چه باشد، از آنها انتظار می رود در حوزه سیاسی                      

نگرشهای معقول عمل کنند و استدلالهای مشروعیت بخشی که به مردم ارائه می شود تا رضایتشان گرفته                 
 ).314 ـ 311، 1380همپتن، ( شود باید مبتنی بر عقل باشند

جلب نمود، با   فردگرایی لیبرالیسم که در قرن بیستم بیشترین توجه را به خود             . حال به قرن بیستم بپردازیم    
معمولا به  » فرد«در طرح لیبرالی کلاسیک،     . اومانیسم رابطه مستقیمی دارد که پس از این تبیین خواهد شد          

حدود تن حدود فرد را     . عنوان موجود منفرد در خود محصور و بسته در ذهنیت خویش فهمیده می شود              
ور کلی غالبا نظریه مالکیت      این تص . فرد، بنا به حق طبیعی، صاحب تن خویش است           . تشکیل می دهد 

فردگرایانه را تداعی می کند، بدین معنا که هر شخص، مالک بدن خود و استعدادهای آن است و چیزی                    
. کالاهایی که هر شخص تولید می کند ادامه حقوق مالکیت بدن او دانسته می شوند             . به جامعه تعلق ندارد   

هر شخص از امیال و     .  دستیابی به امیال هر فرد است      عقل ابزاری برای  . امیال و علایق فرد حاکمیت دارند     
از این  . سوداهای خویش الهام و انگیزه می گیرد و بنا به تعریف، بهترین داور علایق و منافع خویش است                 

هیچ اخلاق یا دکترینی وجود ندارد که بتواند فرد را          . لحاظ نهادها باید از داوری به جای فرد پرهیز کنند          
این .  کس نمی تواند چیزی را به او تحمیل کند چون او منطقا منبع همه ارزش ها است                  هیچ. مجبور کند   

 ).55، 1378اندرو وینسنت، (مستلزم تمامیت فردیت و مصالح عمومی وجود ندارد 

ثمره نهایی چنین دکترینی را می توان در آنارشی فردگرایانه پیدا کرد که بهترین نمونه اروپایی آن                         
در بریتانیای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخی از مریدان                  . ستیرنر است نظریه های ماکس ا   

افراطی هربرت اسپنسر مانند آبرون هربرت و وردث وورث دانیس تورپ نیز از طریق فردگرایی خود                     
 ).56، 1378اندرو وینسنت، (وابستگی نزدیکی به آنارشیسم و هرج و مرج طلبی پیدا کرده اند 

او به خلاف جان    .  معتدل فردگرایی لیبرال را می توان مثلا در فون هایک مشاهده کرد              صورت دیگر و  
استوارت میل که می خواست فرد را از قید قراردادها آزاد کند معتقد بود سنت های اجتماعی و اخلاقی                     

د این اندیشه می گوید فردیت در اجتماع رش         ). 60،  1378اندرو وینسنت،    (فردیت را تشکیل می دهند       
می کند و پرورده می شود و بخشی از فردیت به رسمیت شناختن و پذیرفتن هدف های همگانی و                           

 ).61، 1378اندرو وینسنت، (اجتماعی است 
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 ـ اومانیسم کلاسیک4

جنبش اومانیستی در ایتالیا آغاز شد، جایی که نویسندگان اواخر قرون وسطی همانند دانته، جیووانی                      
این جنبش با سیل    .  به کشف و حفظ آثار کلاسیک کمک شایانی نمودند           بوکاکیو، فرانسسکو پترارک  

 به قلمرو عثمانی نیز بسط        1453محققان بیزانطین که پس از سقوط قسطنطنیه به ایتالیا آمده بودند، در                 
متفکر پیشقدم این    . یافت و با تأسیس آکادمی افلاطونی در فلورانس بر گستردگی آن افزوده شد                     

 . فیسینو بودآکادمی، مارسیلیو

گر چه در ایتالیا اومانیسم عمدتا در زمینه ادبیات و هنر گسترش یافت، در اروپای مرکزی، پای آن به                        
احیای . الهیات و آموزش و پرورش نیز کشیده شد و یکی از دلایل و علل زمینه ساز اصلاحات گردید                     

.  جایگزین احترام به مسیحیت نمود     رنسانسی علوم یونان و روم تاکید و احترام به ارزش آثار کلاسیک را             
در انگلستان که اراسموس نقش مهمی در معرفی اومانیسم به آنجا داشت، در دانشگاه آکسفورد توسط                   

 .ویلیام گروسین و توماس لیناکرو و در کمبریج توسط اراسموس و جان فیشر گسترش یافت

 دارا بود و در قرون وسطی آن را از          اومانیستهای رنسانس معتقد بودند روحی که انسان در عصر کلاسیک         
دست داد، عبارت بوده است از روح آزادی که  دعوی بشر درباه خودمختاری عقلانی را توجیه می نمود                   
و به او اجازه می داد که خود را درگیر طبیعت و تاریخ ببیند و قادر باشد در آنها به عنوان قلمرو خویش                         

در تمجید صرف از عقاید باستان خلاصه نمی شد،         » شت به باستان  بازگ«اومانیسم به عنوان    . تصرف نماید 
بلکه محتوای اصلی آن، احیا و توسعه امکانات و قدرت هایی بود که در قرون وسطی از میان رفته بود                        

 ).70، 1998نیکلا آباگنانو، (

. باستان سر برآورد  بدین ترتیب، فرد انسانی در اومانیسم تفخیم شد و اندیویدوآلیته از ویرانه های جامعه                 
معنای آزادی مورد نظر      . اومانیسم از سویی دیگر، فرد انسانی را با اعطای آزادی گرامی می داشت                  

نهادهای بنیادی قرون وسطی    . اومانیسم آن بود که بشر می تواند و باید در طبیعت و در جامعه عمل نماید                
بودند و انسان ناچار بود اتوریته آنها را            مانند امپراطوری، کلیسا و فئودالیسم، حافظان نظمی کیهانی              

این نکته جالب است که اومانیسم در شهرها . بپذیرد، اما نمی توانست به ترمیم و تغییر و اصلاحشان بپردازد         
و جوامعی زاده شد که برای به دست آوردن خودمختاری و کنار زدن نظم سلسله مراتبی سنتی که مانع                      

. ی ساختن خودمختارانه زندگی اش در جهان بود در حال مبارزه بودند             اصلی بر سر راه آزادی بشر برا        
در ) 1436-1494(و پیکو دلا میراندولا      ) 1433-1499(، مارسیلیو فیسینو     )1396-1459(گیانوزو مانتی   

تمجید آزادی، توانایی بشر را برای شکل دادن جهان خویش و تغییر و بهتر ساختن آن مطلقا تمجید                          
 ).همان(نیز به همین راه رفت ) 1475-1553( فرانسوی چارلز بوئیه اومانیست. کردند
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هنگامی که  . بدین سان مشاهده می شود که اومانیسم با مفهوم فردگرایی، رابطه علیت و معلولیت دارند                 

توماس هابز در فلسفه و آدام اسمیت در اقتصاد، شکل نظری به فردگرایی می دادند، فضای اومانیستی                      
برای خدمت به آحاد    ) غایی و نه   (فردگرایی که جامعه را موجودی آلی        .  تأثیر نهاده بود   شدیدا بر آنها  

افراد بشر می شمارد، از این ایده اومانیستی نشات می گیرد که انسان به عنوان موجود خودمختار، غایت و                   
مخدوم او  مĤل طبیعی زیست  جهان است و مطلقا هیچ موجودی برتر از انسان وجود ندارد که بخواهد                      

 .قرار گیرد

(و مکتب اصالت فائده            ) hedonism(، لذت گرایی      )egoism(اومانیسم با خودمحوری         
utilitarianism (  خودمحوری، آموزه ای  . نظریات فردگرایانه، الزاما خودمحور نیستند    . نیز مرتبط است

جه به دیگران و    تلاش برای ارضای تمایلات فردی و عدم تو        ). altruism(است در برابر دیگرمحوری     
بعد فلسفی خودمحوری عبارت است از محوریت         . امیال و نیازهایشان، بعد اخلاقی خودمحوری است        

انسان خودمحور روشنگری، در پی     . سوژه انسانی در شناخت دکارتی و اراده معطوف به قدرت نیچه ای            
ه ای سیاسی است که از همین استعمار، پدید. سلطه هرچه تمام تر بر طبیعت و حتی بر انسان های دیگر است         

طرز دید برخاسته است؛ کشورهای جهان سوم، سوژه  انسانی محسوب نمی شوند، بلکه ابژه هایی هستند که               
هرچند شخص فردگرا الزاما خودمحور . باید توسط سوژه برتر غربی، مورد سلطه و بهره برداری واقع شوند     

نیستی خودمحور چه در بعد فلسفی و چه در بعد               نیست، اما نمی توان نادیده گرفت که نظریات اوما           
. خودمحوری، خود با لذت گرایی مرتبط است           . اخلاقی، فردگرایی را تثبیت و تحکیم کرده اند             

لذت گرایی در فلسفه، آموزه ای است که می گوید لذت تنها خیر اعلی در زندگی است و جستن آن                        
ستان، جزو لذت گراهای خودمحور بود که برآورده        آریستیپوس در یونان با   . هدف ایدئال رفتار می باشد   

. کردن مستقیم و فوری نیازهای شخصی را بدون توجه به دیگران، غایت اعلای وجود می پنداشتند                       
برعکس، لذت گراهای راسیونال در قالب مکتب اپیکوری، معتقد بودند لذت حقیقی تنها با عقل قابل                     

(و جیمز میل و جان استورات میل، لذت گرایی جهانی               جرمی بنتام     19 و    18در قرن    . دستیابی است 
universalistic hedonism (       بر اساس این مکتب، معیار غایی        . یا همان اصالت فائده را بنانهادند

رفتار بشر، خیر جامعه است و اصلی که رفتار اخلاقی فرد را هدایت می کند عبارت است از انقیاد در برابر                    
پس از این در تاریخچه       ). همان( تعداد انسان های بیشتری فراهم می آورد          آنچه که رفاه بیشتری برای      

 .     گنجانده می شود» فردگرایی اخلاقی«فردگرایی خواهیم دید که مکتب بنتام، در نظریات 

 ـ روشنگری و اومانیسم روشنگری5
نی خروج از    است که به مع    18واژه ای برای معرفی جریانات فکری قرن       ) enlightenment(روشنگری  
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کتاب جان لاک تحت عنوان     . تاریکی و نادانی به عقلانیت، علم و احترام به انسانیت استعمال شده است              

  An Essay Concerning Human Understanding  ،»مقالـــه ای پیرامون فهم بشر   «
»  عقل عصر«، طرز تفکر رایج را واژگون ساخت و موجب خشم کلیسا شد و راهنمای                 17در اواخر قرن    

کشفیات عظیمی همچون جاذبه زمین توسط ایزاک نیوتن، متفکرین را به قدرت عقل بشر برای                  . گشت
کشف طبیعت و قوانینش معتمد ساخت و به آنان اطمینان داد که با روش نیوتن می توانند اسرار ذهن بشر،                   

   . را نیز بگشایند…جامعه و 

آغاز پرداختن نظریه ای در باب معرفت یا حقیقت، تجربۀ          از نظر دکارت مانند دیگر تجربه گرایان، نقطه         
همچنین از دیدگاه لاک، سه نوع معرفت وجود دارد؛ معرفت             ). 32،  1377آربلاستر،  ( فرد واحد است  

شهودی ما نسبت به وجود خویش، معرفت استدلالی از اندیشه منطقی و معرفت حسی از جهان                              
را تقویت می کند، زیرا منشاء      لاک، تجربه گرایی، فردگرایی  بر اساس نظر    ). 35،  1377آربلاستر،  ( خارج

البته تجربه حسی با کمک تجارب گردآوری         . را از جهان حسیات شخصی می داند       اولیه معرفت انسان  
آربلاستر، ( شده از سوی دیگران و فعالیت های عقلانی و سازمان یافته ذهن، تکمیل و تصحیح می شود                  

ربه گرایی بیکن و لاک متضمن اعتماد به تجربه و قدرت استدلال فرد و                 به طور کلی، تج    ). 35،  1377
 ).36، 1377آربلاستر، ( سرباز زدن او از پذیرش اقتدار سنت است

اعتماد به تجربۀ فرد و روش تجربی آزمون قضایای کلی از طریق تجربه و مقایسه با تجربۀ حسی شخصی                    
را با چشم انداز و اصول علم جدید در یک صف           یی لیبرال نیز، همانند تمایز بین واقعیت و ارزش، فردگرا       

 .قرار می دهد

که با کانت ظهور کرد، بر دو امر متمرکز بود، یکی آنکه انسان ها، خود را                         » اومانیسم روشنگری «
اصولا تفاوت عمده   . می سازند و دیگر اعتماد به قدرت عقل بشر برای توصیف و نظم بخشی به جهان                   

هر دو امر . با اومانیسم رنسانسی و اومانیسم مدرن در همین اعتماد محکم به عقل است      اومانیسم روشنگری   
یعنی عقل  (اگر این، انسان است که با عقل روشنگری شده خود             . یاد شده، منجر به اندیویدوآلیته شدند      

تی به  ، سازنده خویش و نظم جهان است، دیگر، جایی برای باور سن             )رها شده از اعتقادات مابعدالطبیعی     
فردسالاری حاصل از این طریق،  . منابع قدرت خارج از فرد وجود نخواهد داشت و فرد، سالار خواهد بود            

در واقع از آنجا که عقل روشنگری از نقادی و شکاکیت استخراج می شود، همه              . تسلیم هیچ غیری نیست   
. قیقیت نخواهد داشت  چیز می توانند تکذیب شوند و هیچکس جایگاهی ویژه و مرجعیتی برای تعیین ح              

عقل شکاک ضمانت می کند که همه دعاوی علمی عموماً تست شده باشند و هیچ شخصی یا نهادی                        
اهمیت عقل برای روشنگری نه فقط بخاطر نیروی نقادانه و                  . نتواند مدعی مصونیت از خطا شود         



                                                     مقالات      
 

213
دگما که  برخلاف وحی و     . شکاکیتش، بلکه به این خاطر هم بوده است که خصوصیتی عینی داشت                

حقیقت را به اتوریته شخصی خاص پیوند می دهد، عقل برای اومانیست ها، این قدرت را دارد که حقیقتی                  
 افراد را   -1: عقل به این معنا سه ویژگی دارد      . تولید کند که بمعنی واقعی کلمه، از نظر موضوع آزاد است          

 پروسه و فرایند     -2 می کند می رهاند     از آنچه کانت، اتوریته دیگران می نامد و خود را برانسان تحمیل              
رسیدن به حقیقت را بر همگان می گشاید، چون حقیقت، تابع موقعیت یا زاویه دید شخص خاصی نیست                  

 قابلیت آزاد کردن افراد از تعصبات تحمیلی شخصی را دارد و می تواند آنها را به ترک نظرات                           -3
 .ناکافی اشان وادارد

 ـ اومانیسم مدرن6
یکی از روایت های اومانیسم مدرن،       . م اومانیسم مدرن چه نسبتی با فردگرایی برقرار نمود             حال ببینی 

آنگونه که ژان پل سارتر در سخنرانی اش تحت عنوان                         . اومانیسم اگزیستانسیالیستی است      
لذا هیچ  » وجود، مقدم بر جوهر است    «فرموله نمود، چون    ) 1946 (»اگزیستانسیالیسم، اومانیسم است  «

چیزی جز این وجود ندارد که انسان ها        . ی و دائمی که بتوان آن را طبیعت بشر نامید وجود ندارد             امر عین 
هیچ انگاره بشری که بتوان عمل را بر طبق آن سنجید وجود                 . چه می کنند و چگونه انتخاب می کنند       

 درباره  اومانیسم اگزیستانسیالیستی برخلاف اومانیسم روشنگری، طیف وسیعی از شکاکیت را               . ندارد
قابلیت های خود عقل روا می دارد، ولی همچون اومانیسم روشنگری، بی نهایت، خودمختاری بشر را ارج                

 .می نهد

نامه یی  درباره  شق دیگر اومانیسم مدرن را می توان در اثر مشهور مارتین هایدگر تحت عنوان                         
ر این بوده است که جوهر بشر       او معتقد بود خطای همه اومانیسم های گذشته د       . جست) 1947 (اومانیسم

را حیوانیت عقلانی قرار می دادند و قادر نبودند بفهمند که ماهیت بشر در وجود و در نخستین رابطه  او با                      
باید انسانیت انسان در خدمت حقیقت هستی قرار گیرد و این با اومانیسم به معنای                           . هستی است 

. ی رسد فردگرایی جایگاهی در اومانیسم هایدگری ندارد       تا اینجا به نظر م     . متافیزیکی اش انجام نمی شود  
اما باید اذعان داشت که اومانیسم هایدگری در عین رد اومانیسم متافیزیکی، باز هم عقل و تفکر را بعنوان                   

پس در این اومانیسم، همچنان ته علاقه ای      . مفاهیم مرکزی گزارش خود از اشخاص و هستی حفظ می کند         
 . باقی است» راقبه بر سر اینکه فرد، انسان است و متمایز از غیر انسانتفکر باطنی و م«به 

  ـ تاریخچه)آثار(ـ هستی فردگرایی  7
این مکتب پس از آنکه در پی یک رشته تحولات بزرگ، جوامع غربی را               «،فرهنگ علوم سیاسی  در  

 برای سودجویی هر    از بند نظام های سیاسی و اقتصادی قرون وسطایی رها کرد دستاویز طبقات سوداگر               
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چه بیشتر از مردم شد و پس از انقلاب صنعتی، صاحبان صنایع و سرمایه داران بزرگ از آن برای تحکیم                     

در جوامع بی بهره از عدالت اجتماعی، آزاد گذاشتن افراد در میدان رقابت                 . امتیازات خود سود بردند    
ی کسب قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی       اجتماعی تنها به سود اشخاصی تمام می شود که در مسابقه برا          

از برکت زیرکی و فریبکاری سوداگرانه یا پیوندهای خانوادگی از مردم ساده و بی پناه چندین گام جلوتر                 
 ).255، 1383علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، (» باشند

مس هابز، جان لاک و      در میان اندیشمندانی که در بسط نظریه اندیویدوآلیسم موثر بوده اند باید به تا                 
لاک، فردگرایی ملکی را و بنتام،         . هابز، فردگرایی ذره ای را مطرح ساخت        . جری بنتام اشاره کرد     

بنابر فردگرایی هابز، انسان ها همانند اتمها و ذرات متحرکی می باشند که هر یک به              .  فردگرایی اخلاقی را  
به زعم هابز، افراد انسانی     .  از این اتم ها است    دنبال قدرت و ثروت به هزینه دیگری است و جامعه مجمعی          

پیش از آنکه به تأسیس حکومت و دولت برای خود برخیزند همچون ذرات جدا افتاده زیست می کنند و                   
لویاتان، کتاب مشهور هابز از دو      . به سبب تعارض مصالح و خویشتن خواهیشان همواره با هم در ستیزند             

وقتی وضعیت طبیعی . مین وضعیت طبیعی و دیگری وضعیت معقولیکی ه: مفهوم اساسی سخن می گوید   
. و تلاش برای بقا می رسیم    » حفظ خود «به علت تنازع خواسته ها به جنگ انجامید، به وضعیت ضرورت             

خودکامگی اولیه انسان و ضرورت حفظ خود، جمعا چنین نتیجه می دهد که باید همه مردم حاضر شوند                   
جامعه، وجودش در اینجا    .  یا افرادی که حافظ امنیت باشند تفویض کنند          بخشی از حقوقشان را به فرد      

. جامعه از آن روی وجود دارد که سودمند است و باعث حفظ موجودیت فرد می شود                   . موجه می شود 
از سوی مردم برگزیده شده است، انسجام افراد اتمیزه را تضمین           ) لویاتان(دولت که همچون غول دریایی      

 .می کند

به طور واضح در آثار جان لاک قابل مشاهده            ) فردگرایی ملکی (فرد به عنوان مالک خودش        مفهوم  
انسان به دلیل آقایی بر خود، تملک بر خویشتن و کار خود، پایه های عظیم دارایی را در خود                         . است

ویش داشت و هم اینک با تملک دارایی مادی، از همان مالکیتی پرده برمی دارد که پیشاپیش نسبت به خ                   
 ).59، 1378جهانیان، (و اعمال و پیشه خویش داشته است 

همانطور . فردگرایی اخلاقی که به فایده گرایی یا یوتیلیتاریانیسم معروف است، با جرمی بنتام آشکار شد              
که پیشتر در بحث زمینه های پیدایش فردگرایی گفته شد بر اساس این مکتب، خوشی و لذت فردی باید                    

بنتام که وامدار   . دولت نیز موظف است از رفاه فزاینده و عمومی حمایت کند             . شدغایت عمل فردی با    
طبیعت، انسان را تحت سلطه     «: اپیکور، هلوسیوس فرانسوی و هارتلی و تاکر انگلیسی بوده است می نویسد          

 این دو بر همه اعمال و گفتار و اندیشه های ما               …دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم              
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 هر کوششی که برای شکستن این یوغ به خرج دهیم حاکمیت آنها را بیشتر تایید و تسجیل                         .حاکمند
انسان در عالم الفاظ ممکن است مدعی نفی حاکمیت آنها شود ولی در عالم واقعیت همچنان                    . می کند

که هر کس   لذت و الم همان چیزهایی هستند       «). 67،  1378میرمعزی،  (» دستخوش و تابع آن باقی می ماند     
همچنین شامل حظ   . کلمه لذت، لذائذی چون خوردن و آشامیدن را دربر می گیرد           . احساسشان می کند 

» حاصل از خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به موسیقی یا انجام دادن یک کار نیک می گردد                       
 . ندمی دا» بیشترین لذت برای بیشترین افراد«فردگرایی اخلاقی، سعادت جامعه را ). همان(

، با آثار فلسفی و علمی کسانی مانند ولتر، روسو، مونتسکیو، دیدرو، دالامبر، هیوم،                   18 و   17در قرن   
آنان به عنوان اندیشمندان اومانیسم روشنگری       . کندورسه و از همه بالاتر، کانت، فردگرایی تقویت شد          

عی است از قابلیت های عقلانی      معتقد بودند عظمت بشر، تابعی از ریشه الوهی ادعایی او نیست، بلکه تاب               
غایت آحاد بشر نه در طاعت همیشگی خدا و نه در شهر آسمانی و ملکوتی سعادت                     . وجود خاکی او  

. است، بلکه در درک فعالیت  های مناسب با این جهان است که توسط عقل و ذهن او پیشنهاد می شوند                     
نفی هرگونه اتوریته   : کامل تر مطرح شد  بدین ترتیب در پرتو اومانیسم روشنگری، اصالت فرد به وجهی             

انسان، با عقل انتقادی کانتی، حتی از تبعیت و اطاعت محض و بی چون و چرای                 . حتی اتوریته متافیزیک  
اومانیسم روشنگری تلاشی   ! نیز آزاد شد و مطلق العنان گشت       ) مفهومی که مبنای دین سنتی است      (خدا  

بشر که می گفت بشر تنها در بافتی مابعدالطبیعی و در ضمن               بود برای تغییر عقیده سنتی درباره مفهوم          
بشر را تنها زمانی     : اومانیسم روشنگری می گفت  . مباحث روح، نظم الوهی و متعالی و ایمان معنا دارد             

می توان بدرستی درک کرد که آن را در بافتی از عقل، آزادی برای تحقق نفس و شک گرایی بنیادی در                    
 ).532، 1998ک، جان لوئی(نظر بگیریم 

 1843ـ  4مارکس در سال    . اومانیسم مارکسیستی با انتقاد از اومانیسم روشنگری در قرن نوزده ظهور کرد            
او معتقد بود اومانیسم به معنای سنتی اش، یک ایدئولوژی دیگر است           . مکرراً واژه اومانیسم را بکار می برد     

.  دروغین به فردگرایی روشنگری می پوشاند       که ماهیت حقیقی روابط اجتماعی را با اعطای مشروعیتی           
بدین سان در اومانیسم مارکسیستی، علاوه بر نفی خداباوری، عقلانیت ابزاری اومانیسم روشنگری نیز نفی            

 ).همان(می شود 

 ـ آثار وجودی1ـ7
ند و  به واسطه اعتقاد به فردگرایی در آموزه های لیبرالیسم، ابعادی مطرح می شود که ریشه در فردیت دار                

 . در زیر به برخی از اهم آن ابعاد می پردازیم. از آن نشات می گیرند
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 برابری: الف ـ حوزه سیاست

را از دیگر دستگاه های فکری از جمله محافظه کاری جدا              برابری مفهومی است که فردگرایان لیبرال       
ساندل، ( به آزادی متمایلند  است؛ چرا که لیبرال ها نسبت به محافظه کارها بیشتر به برابری و کمتر                 نموده
1374 ،101.( 

اصل نخست می گوید   . را آرمانی سیاسی می دانند فرق بگذاریم        باید میان دو اصل متفاوت که برابری        
را برابر می دانند؛ یعنی همگان سزاوار توجه و احترامی             حکومت ها تمامی افراد واقع در قلمرو خویش        

ل دوم آن است که حکومت در امر توزیع برخی منابع فرصت،            مقتضای اص ). 104،  1374ساندل،  ( برابرند
را برابر بداند یا دست کم بکوشد تا اوضاعی پدید آورد که همگان، برابر یا نزدیک به                    تمامی شهروندان 

ساندل، ( لیبرال ها بیش از محافظه کاران خواهان برابری به معنای مورد نظر اصل دوم هستند                . برابر باشند 
1374 ،105 .( 

اینکه می گویند حکومت باید با شهروندانش به عنوان انسان های برابر رفتار کند یعنی چه؟ از نظر ساندل،                  
اینکه حکومت با شهروندانش به منزلۀ افرادی آزاد، مستقل، و دارندۀ           «این درست بدان می ماند که بپرسیم       
انت به این طرف سؤال محوری در هر صورت این سؤال دست کم از ک» حیثیت برابر رفتار کند یعنی چه؟

 :به این پرسش، به دو شیوه گوناگون می توان پاسخ گفت. نظریه های سیاسی بوده است

 حکومت در مسأله زندگی خوب باید بی طرف بماند؛ .1

حکومت در این مسأله نمی تواند بی طرف بماند چون بدون داشتن نظریه ای در باب اینکه                   .2
 .را برابر تلقی نمود وندانانسان چه باید باشد نمی توان شهر

را بر این می گذارد که تصمیم های سیاسی تا حدی که امکان دارد              نظریه نخست در مورد برابری، فرض     
، 1374ساندل،  ( باید از هر مفهوم خاص زندگی خوب یا آنچه به زندگی ارزش می بخشد مستقل بمانند                 

حتوای رفتار برابر نمی تواند از نظریۀ مربوط        را بر این می گذارد که م      عکس، فرض  ؛ نظریه دوم، بر   )107
به خیر فرد یا زندگی مستقل باشد، چون رفتار کردن با یک شخص به عنوان فردی برابر با دیگران به                          
معنای رفتاری با اوست که یک شخص خوب یا براستی خردمند، خواهان آن رفتار با خودش                               

 ).108، 1374ساندل، ( است

 فوق، فردگرای لیبرال، کسی است که نظریه نخست یا نظریه لیبرالی درباره                حال با توجه به توضیحات     
 ). 109، 1374ساندل، ( پذیرد را می مقتضیات برابری

فردگرای لیبرال در نقش قانونگذار، برای ارضای همه مذاق های متفاوت افراد، از دو نهاد عمدۀ اقتصادی                 
تصمیم در مورد کالاهایی که باید تولید شوند و نحوۀ           یکی بازار اقتصادی برای     : و سیاسی بهره می جوید   
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توزیع آنها و دیگری دموکراسی مبتنی بر نمایندگی برای تصمیم گیری جمعی در امر تنظیم یا ممنوع                      

از هر یک از این نهادهای آشنا       . ساختن فعالیت ها و ایجاد تسهیلاتی در راه انجام پاره ای فعالیت های دیگر          
بازار اگر بخواهد کارایی داشته باشد و به خوبی انجام          . را ارائه دهند    که توزیع برابری   چنین انتظار می رود  

وظیفه کند باید برای هر فرآورده قیمتی تعیین کند که منعکس کنندۀ هزینه مواد خام، کار، و سرمایه به                      
ن به کار می رفتند چه     کار رفته در آن باشد و اینکه اگر این مواد خام، کار و سرمایه در کالایی غیر از ای                    

این هزینه  برای مصرف کننده تعیین می کند که در محاسبۀ تقسیم برابر منابع اجتماعی،                . قیمتی می داشتند 
 ).111، 1374ساندل، ( آن فرآورده چه قدر برایش تمام می شود

شخصی شهروند  این اندازه ها و اندازه گیری ها سبب می شوند تا توزیع خاص هر شهروند تابع اولویت های              
یا دیگران باشد و جمع این اولویت های شخصی، تعیین کنندۀ هزینه واقعی این اولویت ها برای کالاها و                    

توزیع برابر، مستلزم آن است که هزینۀ ارضای اولویت های یک شخص تا حد ممکن                . فعالیت ها می باشد 
مگر اینکه ابتدا آن اندازه ها و          با هزینۀ ارضای اولویت های دیگران برابر باشد و این شدنی نیست                     

 ).112، 1374ساندل، ( اندازه گیری ها موجود باشند

اخلاق سازنده اش چنین ایجاب می کند که دولت با تمامی       . لیبرالیسم نمی تواند بر شک گرایی استوار باشد     
ود ندارد، بلکه   افراد جامعه رفتاری برابر داشته باشد نه به این دلیل که در اخلاق سیاسی خطا و صواب وج                  

تلقی لیبرالیسم از برابری، یکی از اصول سازمان سیاسی         . به این دلیل که چنان رفتاری حق و صواب است         
است که مقتضای عدالت است نه یک شیوۀ زندگی برای افراد؛ برای فرد لیبرال از آن حیث که لیبرال                        

سی خویش استفاده کنند یا زندگی       است فرق نمی کند که مردم از این آزادی در بیان دیدگاه های سیا               
را به شیوه ای ناموسوم و غریب سپری کنند یا چنان رفتار کنند که معمولاً تصور می شود لیبرال ها                       خود

 ).129، 1374ساندل، ( ترجیح می دهند

 مالکیت: ب ـ حوزه  اقتصاد
لیبرالیسم و  . می باشدیکی از آثار فردگرایی، مالکیت خصوصی به عنوان اصلی مهم در نظریات لیبرالی،                

مکتب حقوق طبیعی از سدۀ هفدهم به بعد، به این ایده، اعتبار                   . حقوق طبیعی، منشأ مشترکی دارند      
از دیدگاه این مکتب که بر . گسترده ای بخشید که مالکیت نیز به مانند آزادی و برابری، حقی طبیعی است           

همگان بود، ولی رفته رفته با رشد جامعه،          در آغاز، بی گمان، اشیا در تصرف         ، فردگرایی استوار است  
تملک ضروری گردید چندان که خواه با توافق نامه، خواه با گونه ای تصاحب، مالکیت همچون حق                      

بر همین اساس، از قرن هفدهم به بعد با تعابیری از اندیشۀ                ). 81 و 80،  1383بوردو،  ( طبیعی برقرار شد  
» تعلق«به خود او    » مرد«فهومی که به موجب آن، زندگی        روبرو می شویم؛ م  » فردگرایی ملکی «محوری  
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این زندگی، دارایی خود اوست و به خداوند، جامعه، یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طور                     . دارد

 ).38، 1377آربلاستر، ( که مایل است رفتار کند

را بتواند به شیوه ای قانونی      هدر تعریف مالکیت از دید فردگرایی لیبرال، باید گفت که مالکیت، هر آنچ              
را در بر      به تملک درآید شامل می شود و از این رو هم سرمایه اندوزی و هم وسایل تولید                                 

تملک دارایی مادی، به واقع، بیان مشخص آن مالکیتی است که ما از قبل                ). 81،  1383بوردو،  ( می گیرد
دارایی مادی نداشته باشد باز هم مالک         بر خویشتن و اعمال و پیشۀ خویش داریم و حتی کسی که هیچ              

انسان با تملک هر چیز و ارزش دادن به آن          ). 39،  1377آربلاستر،  ( جسم، مهارت ها و کار خویش است     
با کار خود، تا جایی که از قانون طبیعت یعنی از قاعدۀ عقل و انصاف تجاوز نکند و به دیگران و اموال                          

 می شود و حکومت باید از حق طبیعی مالکیت، که افراد پیش از              آنها زیان نرساند، مالک مشروع آن چیز      
 ).20، 1383گارندو، ( ایجاد جامعه داشته اند حمایت کند

انسان برای یافتن   » طبیعی«را به گرایش    فردگرایی لیبرال، برای مشروعیت بخشیدن به چیرگی مالکیت، آن        
 این رو چون خوشبختی، غایت آزادی       از. خوشبختی خویش در اموال به تملک درآمده، نسبت می دهد          

، 1383بوردو،  ( است و با مالکیت تحقق می پذیرد، پس آزادی تملک نمی تواند حد و مرزی داشته باشد                
از دیدگاه  ). 83،  1383بوردو،  ( عکس، مالکیت نیز آزادی است     اگر آزادی، مالکیت است پس بر      ). 81

ت یابد باید دست کم به دارایی اضافی مالکان دست            لیبرالیسم برای اینکه هر کس بتواند به مالکیت دس         
 ).84، 1383بوردو، ( برد؛ ولی بدون اقدامات خشونت آمیز

بر همین اساس در دوره انقلاب فرانسه شاهد این         . در نگاه لیبرالی، مالکیت سنجه روحیه مدنی نیز می باشد        
شهروند در آن دوره     ). 86،  1383بوردو،  ( »مالکیت ایجاد شهروند می کند    «باور غالب می باشیم که،       

را با آشنایی به مسایل      عبارت بود از انسانی، با نظم و انضباط، به آن اندازه آگاه که بتواند نمایندگان خود               
را از هرگونه فشار و وسوسه ای در امان نگاه دارد و بر اساس                 برگزیند و برخوردار از استقلالی که وی       

را تأمین کند، مالکیت     ترین سنجه ای که می تواند چنین شرایطی      چنین دیدگاهی بودکه تصور می شد به      
را نشانه یا دست کم قرینه ای از دانش   همچنین مالکیت . زیرا مالک در ادارۀ نیکوی آنها ذی نفع بود        . است

). 87،  1383بوردو،  (و تعلیمات و نیز وثیقۀ استقلال اقتصادی لازم برای آزادی اندیشه، می شمردند                    
 ).88، 1383بوردو، ( یب، در لیبرالیسم، مالکیت و دموکراسی طبقه میانی همراه هم پیش می روندترت این به

فردباوری لیبرال، علاوه بر    . را شرط روحیۀ مدنی دانستن به معنای توجیه اخلاقی آن نیز هست               مالکیت
همراه با  . فت است مالکیت، موتور پیشر  : این توجیه اخلاقی، توجیه دیگری نیز برای مالکیت بیان می کند          

بریدن از قیمومیت دینی، این برداشت که جستجوی رستگاری آن جهانی باید اساس تلاش انسان ها باشد                 



                                                     مقالات      
 

219
در . کنار نهاده شد و این نظر که انگیزۀ فعالیت انسان، جستن خوشبختی این جهانی است پذیرفته گردید                  

شبختی در افزایش دارایی های خود هم به این روند، سپس به این کشف رسیدند که انسان ها با ملاحظه خو  
ابتکارهایی در این راستا دست می زنند و هم تن به خطرهایی می دهند که به پیشرفت شناخت و توسعه                       

را فراهم می سازد     مالکیت، در سایۀ انباشت سرمایه که امکان سرمایه گذاری            . اقتصادی دامن می زند   
 ).89، 1383، بوردو( سرچشمۀ پیشرفت در جامعه صنعتی است

 آزادی : ج ـ حوزه اجتماعی
فردگرایی لیبرال، متضمن به رسمیت شناختن انواع آزادی ها همانند آزادی اجتماعات، آزادی اعتقاد،                  

 . آزادی سیاسی، آزادی بیان و آزادی دستیابی به اطلاعات است

 بیان  نئوپالگریوفرهنگ اقتصادی   پیشتر در بخش تعریف، آنجا که معنای جامع واژه فردگرایی از               
از آنجا که فردگرایی، ارزش وجودی و اخلاقی بالاتری به فرد در    . شد به رابطه آن با آزادی نیز اشاره شد        

قبال جامعه اختصاص می دهد و جامعه را چیزی جز دست ساخته بشر و مصنوعی در خدمت انسان                          
 قربانی قوانین، مقررات و آدابی شود       آزادی فرد، نباید  . نمی شمارد، از آزاد گذاردن افراد حمایت می کند      

 . که جامعه را سر پا نگه می دارند، زیرا جامعه، نباید مخدوم فرد شود

در نظام فکری لیرالیسم، آزادی، شرطی است که همه افراد برای تکامل خود به آن نیاز دارند و به همین                      
با . اف شخصیت منجر می شود   علت، یکپارچگی کامل فرد در حیات جمعی جامعه به محدود شدن و انحر            

توجه به نگاه بدبینانه و نفی انگارانه لیبرال ها به جامعه، آزادی اجتماعی مد نظر آنها تنها از طریق حفظ و                      
پذیر می باشد و برهمین اساس، در چارچوب لیبرالیسم، آزادی و حریم            حراست از حریم خصوصی تحقق    

» حوزه ای از عدم مداخله   «را   نان که لیبرال ها، آزادی   خصوصی مفاهیمی کاملاً نزدیک به یکدیگرند؛ چو      
از دید لیبرالیسم، انتظار می رود افراد در حوزه حریم خصوصی           ). 63،  1377آربلاستر،  ( توصیف کرده اند 

تنها دلیل این امر آن نیست که حوزۀ عمومی در            . خود بیش از هر شرایط دیگر خشنود و راضی باشند           
زاری از نفی خود و بدوش کشیدن وظایف خسته کننده است، بلکه به این                مقابل حریم خصوصی، شوره    

را در   علت است که انسان در درجۀ اول موجودی اجتماعی تلقی نمی شود که معنی یا رضایت خویش                   
فعالیت های جمعی یا اجتماعی بیابد، بلکه موجودی خودپایا و قائم به ذات است که برای کناره گیری از                   

ۀ خصوصی محتاج است؛ نه تنها برای استراحت و تجدید قوا، بلکه به مثابه شرط ضروری  جامعه به محدود  
 ).64، 1377آربلاستر، ( تحقق خویشتن

با تمام تاکید لیبرال ها بر حفظ حریم خصوصی، اما فرد در جامعه حضور دارد و باید برای حیات                             
از . ماعی او در جامعه اشاره می کند      اجتماعی وی نیز اندیشید، چراکه حضور فرد در جامعه به نقش اجت             
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این، جامعه، بالاتر یا فراتر از این افراد،             بر دیدگاه لیبرالیسم جامعه از افراد تشکیل شده است، و بنا              

موجودیتی ندارد و در این حالت، کارکرد جامعه، خدمت رسانی به افراد است، و یکی از راه های انجام                     
 افراد، و پذیرفتن حق آنها برای زیستن به دلخواه خویش است تا              این کار، حرمت گزاری به خودمختاری    

را نباید موضوع عمل جمعی یا تعاونی         لیبرال ها ادعا می کنند که افراد    . جایی که به آزار دیگران نینجامد      
؛ چرا  )66،  1377آربلاستر،  ( را به آنها محول نمود     قلمداد کرد، بلکه باید مسؤولیت انجام بسیاری از امور        

را به هر ترتیب از میان خواهد        ه فردگرایی لیبرالی معتقد است که نفس عمل جمعی، فردگرایی و افراد            ک
» طبیعی«فرض در لیبرالیسم بر این است که تنوع افکار، عقاید، و نظایر آن                 ). 67،  1377آربلاستر،  ( برد

را از میان    ت که گوناگونی  است، و لذا همنوایی و اتفاق نظر صرفاً محصول نوعی فشار یا اعمال نفوذ اس                
این بدگمانی ها اهمیت محوری استفاده از رأی        . را به قالبی واحد می ریزد      می برد و افکار و شخصیت ها     

فردگرایی لیبرالی بر این باور استوار است که         . را در ساز و کارهای سیاسی لیبرالی تبیین می کنند          مخفی
 ).69 و68، 1377آربلاستر، ( و اجتماعات که افرادندپدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروه ها 

آزادی ای که بر مبنای فردگرایی اومانیستی گذارده شده است، حداکثر آزادی ممکنی است که تکوین                 
در داخل جامعه، آزادی مطلق بشر، خواه ناخواه مقید می شود و بدین سان، بخشی               . جامعه را ممکن سازد   

تمام مساله در فردگرایی با آگاهی به این مساله، آن           . دهای اجتماع می گردد  از شئون فرد، قربانی قید و بن      
عقلانیت . است که هزینه ساخت اجتماع به حداقل ممکن رسیده، کمترین حد آزادی فرد از دست برود                 

موجود در این مساله، آن است که با گذشتن از برخی آزادی ها و محدود کردن حداقلی آنها، ثمره ای                      
این ثمره، امکان زیست و ادامه حیات از طریق کنش متقابل با                .  حیاتی عاید فرد می شود     بس عظیم و  
 .  همنوع است

از انقلاب کبیر فرانسه، به بعد، آزادی با تأمین تساوی فرصت برای پرورش استعداد های افراد یک جامعه،                 
امعه ای که حکومت    ماکیاول در کتاب گفتارها نوشته است در ج          . همبستگی نزدیک پیدا کرده است      

استبدادی، جای آزادی را می گیرد، آن جامعه، دیگر پیشرفت نمی کند نه ثروتش افزایش می یابد و نه                     
 .قدرتش و در بیشتر موارد، جامعه در سراشیب زوال می افتد

 د ـ حوزه نظر و شناخت
گونه ایی خاص تعبیر و تفسیر با در نظر گرفتن دیدگاه لیبرالیسم در زمینه توجه به فرد واحد، معرفت نیز به              

آنچنان که  . می شود؛ به صورتی که در اساس معرفت نیز فرد و تجربه های منحصر به او پایه قرار می گیرد                  
در . پیشتر گفته شد شناخت شناسی روشنگرانه، یکی از عوامل و مسببات پیدایش فردگرایی بوده است                  

، به نوبه خود بر پیدایش فلسفه سوبژکتیویته تأثیرگذار          اینجا باید بدین نکته توجه داده شود که فردگرایی         
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در واقع می توان بیان کرد که       . این یک تعامل دوجانبه میان حوزه فلسفه و فردگرایی است            . بوده است 

 اجتماعی خاصی   -مطرح می ساخت، برآمده از بافت فرهنگی     » کوژیتو«آنچه دکارت تحت عنوان فلسفه      
ی آن به شمار می آمد، کما اینکه نظریه پردازی دکارت و دیگر فیلسوفان             بود که فردگرایی از شاخصه ها    

سوبژکتیویته از طریق مرکز قرار دادن انسان در حوزه شناخت و اصالت بخشی به فرد به عنوان سوژه                         
 . اپیستمولوژیک، فردگرایی را استوار ساخته، بسط دادند

  بسط عقل لیبرال-هـ 
را با الگوی استقلال وجودی و         تب لیبرالیسم باید دارا باشد تا خود        مهمترین استعدادی که فرد در مک       

عقل، دو معنی کلی دارد که هر دو در             ). 50،  1377آربلاستر،  ( خودفرمانی سازگار کند، عقل است      
را توانایی منطقی اندیشیدن     معنی محدودتر و دقیق تر آن، عقل     . اندیشه لیبرالی به برجستگی جلوه می کنند     

مفهوم گسترده تر آن، مدعی وسیع تر بودن و مثبت تر بودن            .  استنتاج کردن تعریف می کند     و محاسبه و  
مفهوم نخست به هدفها کاری ندارد و فقط به وسایل می پردازد، ولی مفهوم دیگر تا بدین حد                        . است

ین مفهوم  از دید ا  . این مفهوم درباره هدف ها نیز مانند وسیله ها چیزهایی برای گفتن دارد            . محدود نیست 
این مفهوم، بسیاری از     . فقط برخی مقاصد فرد و جامعه شایستگی آن را دارند که عقلانی نامیده شوند                 

را به دشمنان فعال مذهب یا دست کم، صور جزم اندیش تر و قشری تر مذهب، تبدیل کرده                        لیبرال ها
 ).119 و 118، 1377آربلاستر، ( است

از آنجایی که از دید     . انه خود، برای عقل، حدود و وظایفی قایل بوده اند        لیبرال ها با توجه به مبانی فرد گرای     
لیبرالیسم هر هدف یا شیئی به این دلیل که خواستنی است، خوب است؛ از دید لیبرال هایی چون هابز،                       
هیوم و بنتام، کار عقل این است که چگونگی ارضاء خواهش ها، سازش دادن آنها با یکدیگر و با                            

اما از نظر برخی لیبرال های    ). 51،  1377آربلاستر،  ( را معین کند   همان چیز از سوی دیگران    خواهش برای   
از دیدگاه آنها   . دیگر چون اسپینوزا و کانت، عقل صرفاً توانایی محاسبه و روشن اندیشی تلقی نمی  شود               

. یش به کار گیرد   را صرفاً به مثابه چراغ راهنما یا یاور خواهش های خو            انسان عاقل، آن نیست که عقل      
را از قید جباریت میل و خواهش می رهاند و مطابق با اصول                عاقل کسی است که به وسیله عقل، خود         

 ).52، 1377آربلاستر، ( کلی زندگی می کند

باید اضافه نمود که ارتباطی میان اعتقاد لیبرالها به عقل و اعتقاد آنها به انسانها به عنوان موجوداتی آزاد و                     
را باید از طریق به کارگیری عقل پیش برد            اعتقاد به اینکه سیاست در حوزۀ عمومی        . ود دارد برابر وج 

واقع، به معنای این است که در تعیین و مشخص کردن سیاست عمومی باید به استدلال عقلانی توسل                    در
نای اعتقاد  پس، اعتقاد به مجاب کردن طرف مقابل با استدلال عقلانی و نه با زور و اجبار به مع                     . جست
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داشتن به حفظ حرمت افراد است، آن هم نه لزوماً در مقام اشخاصی با فضیلت یا هوشمند یا در خدمت                       
آرمانی هنجارین، بلکه در مقام انسانی که همانند خود شما، می تواند و باید انتخاب کند که در زندگی اش      

 ).316، 1380همپتن، ( به چه چیزی باور داشته باشد

 سکولاریسم: نو ـ حوزه دی
اول اینکه :  بر حوزه دین، بدوا دو نکته تذکردادنی است)individualism(در مورد تأثیرات فردگرایی  

با رشد فزاینده فردگرایی اومانیستی همزمان بوده است و         ) religious reformism(عصر اصلاح دینی    
 .دی سکولاریسم استدوم اینکه به لحاظ فنی، فردگرایی یکی از عناصر مفهومی در صورت بن

 :تأثیرات فردگرایی بر مذهب در چند محور قابل دسته بندی است

 توجه به انسان و فردانیت و آزادی او از مقومات فکری              :توجه به جزئیت و فردیت     -1
مفاهیم با نفی هر گونه واقعیتی برای         ،  )1349متوفای  ( اکام   ویلیامافکار  . فردگرایی اومانیستی بود  

شد  روشنگریمحور اندیشه    فردگرایی،   . در غرب   فردگراییرشد وتوسعه   ای  بر  شد عاملی،  کلی
 عموم و   جایتوجه به فردیت هر انسان به           بود از  عبارت  نیز  فکری رمانتیسیسم  اصولو یکی از     

فردگرایی با چنین نگرشی به انسان، تشکیکاتی در دین به عنوان یک روایت کلی و عام از                    . کلیت
دین از  ) غایت شناسی(و تلئولوژیک   ) نجات شناسی(ابعاد سوتریولوژیک   . دانسان و جهان پدید آور    

همه بیشتر آسیب دیدند و خصوصا پروتستانتیزم کالونی با ارائه نظریاتی راجع به ایمان و راه نجات                    
 . که کاملا فردگرایانه بودند از کاتولیسیسم روی برگرداند

 ادبیات  در شکل    گیری رنسانس،    با :توجه به آزادی طلبی و استقلال خواهی انسان      -2
.  هستیم عقایداومانیستی و کاهش اتوریته کلیسا بر فرهنگ و          فردگرایی  ایتالیا شاهد گرایشات اولیه     

 مسیحی  تیاومانیسفردگرایی  عمیقا به    ) 1536متوفای  ( اراسموس دریوس    دسیدر راس همگان،     
، معیار و محک دینداری را به         »ستهر کس کشیش خود ا     « مارتین لوتر با بیان اینکه         .معتقد بود 

 .کوتاه نمود» دین فردی«دست افراد سپرد و دست کلیسا را از 

فردگرایی باعث شد آزادی طلبی در عرصه های گوناگون به          : تسامح و تساهل دینی    -3
، نشان  آرمان تساهل مذهبی  . سرعت رشد کند و در عرصه دین به نوعی تساهل مذهبی بیانجامد                

 بود؛ دین و مذهب از جمله امور شخصی هر فرد است که بنابر ایده فردگرایی،                 کاملی از فردگرایی  
محترم و در اختیار او است و هیچ کس حق ندارد شخصی را بخاطر مذهبش از حقوق مختلف                         

، تساهل مذهبی مدافعان  از  ) 1729-1781(  افرائیم لسینگ  گوتهولد. اجتماعی و انسانی محروم کند    
 آزادی از مدافعان سرسخت       ولتر .نمود بیان   درام آرمان را در لباس        نای  خردمند ناتاندر کتاب   
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 را می توان   قضاییبهتر آزادی و تساهل و نظامات نیکوتر در عملکرد          معتقد بود شرایط    سیاسی بود و    

 شرط آن که قدرت کلیسا شکسته شود و                بهدر تحت یک حکومت سلطنتی تأمین کرد،                
  . و بجای اتوریته کلیسا، فردگرایی بنشیند را بگیردحیمسیروشن اندیشی، جای تعصب و خرافه 

 با جزئیت فردگرایانه و با دور شدن از کلی گرایی افلاطونی و                   :ماتریالیسم و دین   -4
ویژگی عقلی که رو به رشد متزاید بود، بستگی به جهان حسی            . ارسطویی، عقل جزئی نگر رشد کرد    

بدین سان، مابعد الطبیعه آرام      . و هم در آمپریسیسم   بود و این، خود را هم در ماتریالیسم نشان داد             
  که در   اکام ویلیامماده باوری مشهود در افکار     . آرام، امری غیر عقلانی یا حتی ضد عقلی تلقی شد          

 عقل فعال و      و  تجرد نفس  ، نفی توان عقل در درک مسایل فلسفی      انکار  علیت،  نفی  کلیات،  نفی  
که تا  بود “مادیت مشروط” تجلی یافت، عال به عقل منفعل    صور علمیه از عقل ف     فیضانعقل منفعل و    

(  دو کندیاک  بونو موپرتویی و اتین      آثار 18در قرن   . مادیت مطلق یک گام بیشتر فاصله نداشت        
(  پول فن هلباخ   بارون و   به رونق و رشد نوعی بینش ماتریالیستی کمک بسیار نمود           ) 1780-1715
مهمترین بیان  ،  نین جهان مادی و جهان اخلاقی      یا قوا  طبیعتنظام  کتاب  با  ) 1789-1723

 به این دلیل مردود       را روح    جاودانگی) 1647-1706(  بل  پیر . را عرضه نمود    موضع ماتریالیستی 
 ارنستدر جهان وحدانی و مونیستی         .نامعتبرندکه دلایل ارایه شده برای آن همگی            می دانست  

خلا ،   مارکس کارل 19 در قرن     .شتادنجایی برای خلود نفس وجود         نیز    )1834-1919( هاکل
پوزیتیویست های قرن  .  و مکتب ماتریالیسم دیالکتیک را بنیان نهاد        را با ماتریالیسم پر کرد     دین ترک

 کاپلستوندر مورد هایدگر نیز، فردریک      .  با اتخاذ معیارتحقیق پذیری، بر ماتریالیسم صحه نهادند       20
  .غیر روحانی داردبنیادی مادی و  او انسان از نظر معتقد است

 جاندر تجربه باوری    .  تجربه باوری در انگلستان به ظهور رسید         :آمپریسیسم و دین   -5
وجود ندارد و انسان در بدو تولد فاقد          شناخت فراحسی،     تاکید شد که هیچ     )1632-1704( لاک

با ) 1711-1776( هیوم .نمی باشد مادیروح مجرد و غیر      است، انسان دارای     بدیهیمفاهیم اولیه و    
 توسطتشکیک در اصل مابعدالطبیعی علیت، فروکاستن مفهوم جوهر به مجموع تصورات که                     

 نظریه تصویری بودن شناخت و استفاده حداکثری از عقل برای                  تکمیل یافته اند،    پیوندتخیل،  
  .فرایند سیر انتقالی از راسیونالیسم به آمپریسیسم را به غایت رساندعقل، بازنمودن محدودیت های 

فردگرایی با رشد دادن عقل، سنگر اخلاق را نیز فتح نمود و آن را از                   :اخلاق و دین   -6
از جمله متفکران معتقد به      . کلیسا و دین جدا ساخت و به معیارهای فردانی افراد بشر ارجاع داد                 

، )1715-1771(  آدرین هلوسیوس    کلود.  بود  )1647-1706(  بل  پیرجدایی اخلاق از دین،          
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-1828(  استوارت دوگلد و   می دیدز موانع در برابر تأسیس یک نظام خوب تربیتی             کلیساییان را ا  

 اخلاق در دانشگاه ادنبورگ بود، به نوعی اخلاق فلسفهکه جانشین آدام فرگوسن در کرسی      ) 1753
او الزام اخلاقی را همچون باتلر در حجیت         .  الهی می اندیشید  امرتقدس زدوده و مستقل از مشیت و        

 را بر حسب مشیت و امر الهی تفسیر کنیم،            الزام رای استوارت، چنانچه     به.  می دانست برین وجدان 
 که عمده من این است      ترس: می گفت  استوارت میل  جان. خود را گرفتار دور فاسد خواهیم یافت       

 یکسره از رااین سنخ تربیت که می کوشد فکر و احساسات را کاملا مذهبی بار آورد و شعایر دنیوی          
 و این با      شودر بدارد، سرانجام به تولید خصلت هایی نوکرمنش و تحقیر کردنی منجر                   نظر دو 

با تخطئه اخلاق تکاملی و دیانت وحیانی،          ،  هاکسلی .فردگرایی و ارزش های آن ناسازگار است       
.  اخلاقی شده بود و آن را سرچشمه هنجارهای اخلاقی می شمرد          شهودمتمسک به یک نوع اصالت      

، باید از وابستگی به اوامر و نواهی دین سنتی         ،   اخلاق علم  معتقد بود  )1857-1936(  پیرسون کارل
 .گردد جستجوی عقلانی سعادت جامعه بشری، مبتنی همچونآزاد باشد و بر پایه ای علمی 

فردگرایی علاوه بر اخلاق، به حوزه سیاست نیز تعرض جست و تعیین             : سیاست و دین   -7
 روسو به عنوان مثال،     18در قرن   . یت مورد حمایت خویش نمود    مبانی و مجاری آن را از آنِ عقلان       

 بر مبنای اراده کلی و گسستن این اراده از نهاد دینی، راه سکولاریزاسیون                  اجتماعیبا ابتنای نظم     
 یک از   هر«مبنای او بر این امر به نظریه قرارداد اجتماعی بازمی گردد؛            .  و سیاست را می پوید    جامعه

کلیسا ، اما   » توانایی خود را تحت فرمان اراده عمومی به مشارکت می گذاریم           ما شخص خود و تمام    
مشاهده می شود که آنچه به     .  است، لذا حق فرمانروایی بر مردم را ندارد        سازگارنابا اراده کلی مردم،     

نظر روسو، معیار اصیل فرمانروایی است افراد انسان ها به عنوان موجودات خودمختار است و این                    
 . ایده فردگرایی استهمان 

نحوه پرداختن سنتی به تاریخ در پرتو عقلانیت فردگرایانه، به نقد کشیده    : تاریخ و دین    -8
به عبارت  . امور تاریخی بود   ) concrete(عقلانیت فردگرا، به دنبال اثبات تجربی و عینی             . شد

امور تاریخی باید   . دی بود دیگر، پرهیز از اثبات های ماتقدم و پیشینی از جنبه های دیگر عقلانیت نقا            
این بینش، کار را به نقادی تاریخی کتاب          . با تحقیقی تاریخی اثبات شوند نه با استدلالات ماتقدم          

. وحی بی چون و چرا نیست    مقدس،   معتقد بود که کتاب       لسینگ .مقدس و شخصیت عیسی کشاند    
 در قرن   .واج فراوان یافت  بعدها در قرن نوزدهم ر    شد که    پیشقدم انتقاد شدیدی بر کتاب مقدس         او

 انسانالوهی   اصول عقاید مهم کتاب مقدس، هدفداری جهان، شان و اشرفیت              به علت تردید در    19
که نظریه تکامل، در آنها خدشه وارد کرده بود،          و نمایش شکوهمند آفرینش انسان و هبوط آدم،          
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هاج از حوزه علمیه      چارلز   .نظرها به بررسی میزان وثاقت تاریخی کتاب مقدس معطوف گردید             

یک بخش الهامی که حاصل الهام به           : کتاب مقدس را دارای دو بخش می دانست          ،  پرینستون
 آنها است و یک بخش غیر الهامی که حجت نیست و مساله تکامل هم از همین قسم                       نویسندگان

 ، رفته پژوهش های مربوط به کتاب مقدس      رفته . و لذا کتاب مقدس در این باب، حجت نیست         است
1958( و نیز در ایام جدید در دوره پیوس دواردهم        ) 1878-1903(  سیزدهم لئویهم در دوره پاپ     

 توصیه کرده   1902با آنکه کمیسیون پاپی کتاب مقدس در        .  رم را جلب کرد    مساعدترنظر  ) 1939-
به تورات،   که باید اصالت و اعتبار پنج کتاب اول از اسفار کتاب مقدس، یعنی اسفار خمسه                      بود
 تشویق  مقدس نه فقط باز نگری مندرجات کتاب          1948مگان تعلیم و تذکر داده شود، در سال           ه

 وفق اوضاع و     برمی شد، بلکه گفته می شد که احکام اسفار خمسه، محصول سیر تکاملی طولانی                 
 شد که کتاب مقدس     گفته 1943در یکی از اجلاسیه های واتیکان در سال        . احوال متحول بوده است   

 جدید باید در تتبعات خویش،      مفسرانبیان و تعبیرات خاص اقوام باستان استفاده می کند و           از شیوه   
 تاریخی، باستانشناسی، قوم شناسی و       تحقیقاتکاملا روحیه آن روزگاران دوردست را با کمک             

 سابقهارزش کتاب مقدس را فقط در این می دانست که              شلایرماخر،  . سایر علوم، ادراک نمایند    
ریتشل عمیقا  . جارب دینی اسراییل و مسیح و سرگذشت مؤمنان صدر اول را باز می گوید             احوال و ت  

 آلمان، یک مکتب کلامی کاملا       در.  تاریخی مربوط به زندگانی مسیح علاقه داشت         تحقیقاتبه  
 سال پدید آمد که از اواخر قرن نوزدهم تا حدود             “مکتب تاریخ دین  ” و مشخص به نام       برجسته

 تاریخیرفت بود و چنان که از نامش پیدا است به مسایل علم کلام از جنبه                        در حال پیش    1920
 دینی و درون    جنبش هایمسیحیت را در رابطه با سایر        است،   مکتب تاریخ دین می خو    .می پرداخت

 بر تصویر عیسای تاریخی     شدید تاریخ دین، ضربه ای     مکتب .تاریخ دین به صورت یک کل بشناسد      
بر ) 1850-1906(  کالتف آلبرت  اعتراض .ان ریتشل، مهم بود وارد  آورد      که آن همه از نظر پیرو      

 )1839-1908(  فلایدرر  اتو .عیسای تاریخی، آشکارا بر پایه دلایل جامعه شناختی مبتنی بود                 
1835-1922(  آبوت لایمن . هارناک بود در دسترس ما نیست      دومقصعیسای تاریخی که    : می گفت

 دینی در ضمیر انسان هایی می دانست که فرزند زمان             بصیرته  ، کتاب مقدس را نمایانگر طلیع       )
  اصول نگرش تاریخی   . و به نحوی ناکامل، حقیقت را درمی یافته اند       آهستهخویشتن بوده اند و آهسته     

 اصل،  )عدم ایقان به حوادث کتب عهد جدید        (  اصل انتقاد  ، یعنی )1865-1923(  ترولتش ارنست
و اصل   ) ذشته با روزگار ما در عدم رخداد معجزات                شباهت روزگار گ    ( مقایسه و تشبیه    

بر تصویر تاریخی کتب مقدس، خدشه جدی        ) نظام همبسته تاریخ و عدم مداخله الهی       ( همبستگی
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 نگرش به انجیل ها که در پی       نوعی( نقادی اسلوب    بر اساس  )1863-1914(  ویس یوهانس .زدند

ها و حکایت های گوناگونی است که اناجیل از          ، گفتارها و نقل     ادبی سبک هایتحلیل و طبقه بندی    
 عیسایی را   تصویراسناد ما، خود عیسی را به ما نشان نمی دهند، بلکه            :  می نویسد ) شده اند ساختهآنها  

(  شوایتزر لبرتآ. می نمایانندکه به صبغه اندیشه ها و علایق پیروان و معتقدانش درآمده است به ما                
 باید بپذیریم که عیسی به روزگار خودش تعلق دارد و باید با                 ما  متذکر می شود که   )1965-1875
 . استرازوی نسبت به زمان ما بیگانه و یک معما و    ،  از این رو .  به روزگار خودش ادراک شود     توجه

 . با نسل دیگر فرق می کند     نسلیما ناچاریم این حقیقت واضح و روشن را بپذیریم که حقیقت دینی،             
 رستاخیزشناسی یهود پیوند می دهند؛ سایر نویسندگان، آنها را          بهسیحی را    و شوایتزر، مبادی م    ویس

 جهان یونانی مĤبی از قبیل مکتب غنوصیه و آیین های رازمند، مرتبط              گوناگونبا جنبش های دینی     
 یعنی در قرن نوزدهم پیشرفت کرده بودند، اما در آغاز قرن بیستم                 پیشترچنین نظریاتی،    .می کنند

 مسیح را اسطوره    که میان این نظریات قرن بیستمی        از.  آنها به دست آمده است      رایبمحرکی تازه   
(  دریوز آرتور  نظریه استمی دانند آن نظریه ای که بیشترین توجهات را به سوی خود جلب کرده               

 نیستند، بلکه صرفا عبارتند از       تاریخیدریوز معتقد است اناجیل، متضمن هیچ        . است )1935-1865
 عیسای تاریخی به ما         دربارهآنها هیچ چیز       .  مطالب جزمی، مدافعی و مذهبی          بخش هایی از  

 سرشناسی که در آیین مسیحی اولیه       انساننمی گویند، بلکه تنها درباره شخصیت صرفا اساطیری آن         
 . اساطیر جهان باستان دنبال کرد سخن می گویند        درمورد احترام بوده و مبدا و منشا وی را می توان             

 که در آن، جهان به صورت جریانی واحد با خدایی که کاملا                استی   از، یگانه انگاری  دریو فلسفه
زندگی جهان، زندگی خداست و تاریخ انسان،        دریوز،  از نظر    .می شوددر آن حلول کرده ادراک       

 و عذاب خداست که در وجدان دینی فرد رنج می کشد            رنجرنج و عذاب انسان،     . تاریخ الهی است  
 مسیحی، متضمن اندیشه رهایی از طریق رنج بردن است، اما این             افسانهاین  . یروز شود و می میرد تا پ   

 تنها به یک شخص خاص تاریخی نسبت داده شود که در یک زمان خاصی                    کهاندیشه، آن گاه     
 در پس اعتقاد دریوز به خدا، اسطوره زدایی او از            . ابهام فرو می رود   پرده در    است زندگی می کرده 

م ریشه می گیرد، چرا که مفهوم مسیحی وحی را با تکیه بر محوریت فرد انسانی، عملا                 اندیویدوآلیس
 . نفی می کند

 سرخوردگی در امکان اثبات تاریخی برخی اعتقادات دینی مهم          ):کلام(حوزه الهیات    -9
. را دچار آشوب نمود   ) کلام(مسیحی که عقلانیت برآمده از اندیویدوآلیته، ایجاد کرده بود، الهیات           

 :اه حل های مختلفی از سوی روشنفکران پیش گرفته شدندر
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 به   ایدئالیستی مطلق  تفسیر خاطر   تعلق. بود ایدئالیسم    راه حل برخی متکلمان، گرایش به       ) الف -9

 اعتقاد به     گفته شد   ، مثلا تاریخ، کم اهمیت قلمداد گردید        شد که    نتیجه دینی   ، منجر به این    امر کلی 
 تمثیلی برای   عنواننه به عنوان اثبات رویدادی قطعی و دایمی، بلکه به             جزیی سودمند است، اما      تجسدی

  .حقیقت بی زمان وحدت خدا و انسان

همانگونه که پیشتر مطرح شد، عقلانیت برآمده از اندیویدوآلیته،          .  شدند لاادری گرا برخی   ) ب -9
 نظر آبلار،   از. ه هم رساند   نیز حضور ب   شکاکیتبه تبع این امر،     . دعوی نفی معقولیت از الهیات را داشت      

 محسوب نمی شود بلکه برای آغاز هر        بود، گناه  خلاف آنچه در دیدگاه سنتی مطرح         به  تردیدشک و   
 زنده ای بود، هرچند بیشتر در فرانسه تا در             موضوع شکاکیت،    18 قرن     در .ردنوع دانشی ضرورت دا    

 .دیشی و تعصب ورزی می دانست     برای جزمی ان   سلامت بخش، شکاکیت را پادزهری        هیوم .انگلستان
 را منطقا نه اثبات می توان نمود و نه         خداوند با اتخاذ نظری لاادری گرایانه و ادعای این امر که وجود            هیوم

 کار، خودداری از قضاوت در باب اینگونه مسائل ابدی          بهترینانکار و با فقدان شواهد و دلایل قابل اتکا،          
 از اعتقاد  را می بینیم که قرن نوزدهم، دارویندرهمچنین  .زدیت الهیات   فقدان عقلان است، در واقع، دم از      

، به لاادریگری و بی تفاوتی در قبال مسایل        انواع منشامبهم به یک قدرت متعالی، در زمان نگارش کتاب           
 لاادریگری تکامل    نیز هربرت اسپنسر  . عمرش نمایان است سیر کرد      اواخردینی که در اندیشه سال های       

  . ترکیب یک نظام جامع به کار برددرشانه را اندی

 شایع  18انکار مابعدالطبیعه در فرانسه قرن       .  نظر دادند  انکار صریح مابعدالطبیعه  برخی به   )  ج -9
با ،  آلماناز برترین نمایندگان مرحله اول روشنگری در             ،  )1655-1725(  تومازیوس کریستیان .بود

(  لورون دالامبر  ژان . معرفت حقیقی به دست نمی دهد     به اعتقاد او  ،  مابعدالطبیعه. مابعدالطبیعه مخالف بود  
 که نظریات مابعدالطبیعی، ما را به تعارض احکام می کشانند و به شکاکیت                    بودبرآن  ) 1783-1717

 یا نظریات   خفیهعلم، نیازی به صفات و ماهیات       . ؛ این گونه نظریات، سرچشمه شناخت نیست      می انجامند
 همه استدلال های پیشینی و     فتمی گ با تاکید،    )1778-1820(  براون تامس. لطبیعی ندارد و تبیینات مابعدا  

 به آنچه   را، مگر تا جایی که بتوان آنها         ودندردخداشناسی، م در باب   ،   همه براهین مابعدالطبیعی   راستیبه  
سبب ،  بیشتر تاحدی شکاکیت    وانتقادهای هیوم و کانت و دیگران         .او برهان طبیعی می نامد تحویل کرد     

-1922(  هرمان ویلهلم . مورد اقبال کمتری واقع شود      18 دئیسم در نیمه دوم قرن         انتزاعیشد برداشت   
 و اقتباس   اخذ اختلاطی که میان مابعدالطبیعه و دین در عقاید سنتی کلیسایی با               بر این باور بود که     )1846

 از مابعدالطبیعه پیراست راتعلیمات مسیحی  باید ه است واز تحقیقات نظری یونانی اتفاق افتاد نادرست بود   
.  انسان مؤمن با خدا در مسیح، تفسیر نمود        پیوندو آنها را به صورت پیامدها و نتایج ضمنی واقعیت اساسی            
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اثبات این حق برای علم که در همه عرصه های دانش             -1: شت دا ادعادو  ) 1857-1936(  پیرسون کارل

بدین معنی که علم کلام و مابعدالطبیعه       علم،   شناختی بیرون از     رگونهانکار امکان وجود ه    -2. تحقیق کند 
این، دانشمند باید قلمرو دین و اخلاق را از متکلم و               بنابر. بکنندنمی توانند هیچ کمکی برای شناخت       

 معتقد  )1867-1946(  هنری لئوبا  جیمز . گرفته و آنها را با روشی عقلانی، تحقیق و بررسی کند            فیلسوف
 حقیقت عینی مفاهیم آن، بلکه ارزش زیستی آن است؛ مثلا اعتقاد به خدای                    نهلیل وجود دین،      د بود

 اثبات می شد، اما پیشرفت علوم طبیعی توان          نظم با برهان های مابعدالطبیعی مانند برهان           ابتداشخصی،  
 تجربه درونی    سپس متکلمان جدید با مردود شمردن مابعدالطبیعه به           . بردچنین برهان هایی را از بین         

 تجربه، اما روان شناسی علمی، این استدلال از         ) اینجا بیشتر به ریتشلی ها نظر دارد       درلئوبا  (متوسل شدند   
 . داندمردود می نیز درونی بر خدای شخصی را 

 پوزیتیویست ها برای معناداری یک قضیه، عبارت است        معیار :بی معنایی گزاره های دینی  )  د -9
 حسی  مشاهدهی، یعنی شرط معناداری یک گزاره صرفا این است که قابل تایید با                   تحقیق پذیر اصلاز  

 شناسی یا دین و حتی بسیاری از           یزیبای معیار پوزیتیویست ها، هر قضیه ای در اخلاق یا              مطابق. باشد
 را بدین جهت که در بدجلوه         مابعدالطبیعه ریتشل، .ست ا قضایای روزانه مربوط به امور روانی، بی معنا        

 .شمرددادن دین و الهیات مؤثر است مردود 

روشنگری فرانسه، غالبا مخالف مذهب کاتولیک        18در قرن   ): الحاد(انکار بالکلیه دین    )  ه -9
اگر رای به طرد مذهب وحی      آنان   طور کلی، دشمنی می ورزیدند،      بهبود و بعضی از متفکران آن با دین،         

 از اعتقاد آنها به این امر بود که مذهب، چه             ناشیره ای  همه مذاهب می دادند، پا   ،  و گاهی به طور کلی     
 طور اعم، دشمن پیشرفت فکری و به کار بردن آزادانه و              بهمذهب وحی، به طور اخص و چه مذهب،           

) 1647-1706(  بل پیر. ولی این طرز تفکر، مسلما خصیصه روشنگری آلمان نبود            ،  آشکار عقل است   

 ۀرئدا،   به همراه دالامبر    که )1713-1783( دنی دیدرو . دانست وجود خدا را به خاطر وجود شر، مردود         
 کفایت دین طبیعی نوشت،     دربارهدر مرحله ای از عمر خود، رساله ای        د،  المعارف فرانسه را منتشر کردن     

 . را به آزاد کردن خود از یوغ دین فراخواند         مردمولی در مرحله سپس تری از استدلال خود، ملحد شد و           
با ) 1743-1794(  کندوسه مارکی دو .بود دین، دشمن خوشبختی و وسیله استبداد است         معتقد  ،  دلباک

  .هرگونه مذهبی، خصومت می ورزید

 مطلق و اگزیستانسیالیسم، خودنمایی      ایدئالیسم چهارمی که در کنار تجربه باوری،        جریان 19در قرن   
 و نیچه و مکاتب ماتریالیسم          در اندیشه های فویرباخ     کهکرد یک جریان الحادی و لاادری گرا بود            

اصالت نفع جان استوارت میل و پراگماتیسم پیرس و جیمز           کنت،  دیالکتیک مارکس، تحصلی اگوست     
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 .ه .ت. را پایه گذاری نمود   “مرگ خدا ”مکتب الهیات    ،  )1844-1900( نیچه فردریک. متجلی گشت 

 .اتقان صنع درافتاد مقدس و برهان کتابهاکسلی تا جایی پیش رفت که با اعتبار و وثاقت 

ملحدانه در اندیشه های سارتر و تا حدودی در فلسفه هایدگر،                 اگزیستانسیالیسمدر قرن بیستم،      
 کرد و گفت    اعلام، جورج سانتایانا، پایان ایده آلیسم را        جهانی اول   دوره پیش از جنگ     در . یافت مصداق

 جدیدی جانشین آن خواهد     تمدنی،  تمامی تمدن جهان مسیحیت، وارد مرحله ای بحرانی شده و به زود           
 تازه شده است که همانا روح         روحتمامی زندگی ما آکنده از تصفیه تدریجی و صعودی یک               ”: شد

:  حالت و وضعیت این دوره می گوید      دربارهبرایتمن    . س.ا “ .دموکراسی آزاد، الحادی و بین المللی است     
 شد که به نظر می رسد به سرعت به مرحله نابودی              نزولی نمایانده می    قوسیشاید اعتقاد خداپرستانه با      ”

مهم ترین فیلسوفان، در جهان انگلیسی زبان عبارت بودند از           ،   از جنگ جهانی اول     قبل. نزدیک می شود 
 خداپرست  آنها نظیر وارد، راشدال، بوسانکیت، برادلی، رویس، بون و جیمز که اکثریت قاطع                اشخاصی

دیوئی، هوکینگ و   برود،  لیسی زبان جهان متاخرتر نظیر راسل، سانتایانا،        اما از فیلسوفان بزرگ انگ    . بودند
 آورد، ولی اغلب آنان مخالفان آشکار        حسابوایتهد، تنها یک یا دو نفر را احتمالا بتوان خداپرست به              

 . بود هرگونه روح متعالیوجودصریحا منکر ، کروچه “.خداپرسی اند

اندکی شبیه به اگوست    ) 1657-1757( فونتنل دو   بوویه لو برنار :تبیین مادی از منشا دین    )  و -9
او با ادامه   . می یازیدقایل به این بود که انسان اولیه برای توجیه و تبیین پدیده ها به اساطیر دست                    کنت،  

با ارایه تحلیلی   ) 1711-1776(  هیوم .دادن به این تبیین، می خواهد منشای کاملا انسانی برای دین بیابد             
و  منشا دین، فروکاهش دین به پذیرش فرضیه ای محتمل در توجیه نظم گیتی                    ازانشناسانه  مادی و رو   

، )1804-1872( فویرباخ  لودویگ .داداندیشه های ناب سکولاریستی را بسط        ،  دینادعای بی فایدگی    
وجود الهی چیزی نیست جز وجود انسانی، یعنی           ”. و آمال انسان می شمرد      طبیعتدین را نشان دهنده       

 تحلیل زبانی، دین    فلسفه “. تصفیه شده و رها گشته از محدودیت های انسانی و عینیت یافته            انسانیعت  طبی
به عقیده فیلسوفان این مکتب، دین و اعتقاد          . فرومی کاسترا به یک جنبه انسانی مانند جنبه های دیگر           

ا صورتی از گفتار مواجهیم     مبین نیازهای انسان است و در اینجا نیز ب        زندگی،  دینی هم مثل هر صورتی از       
 که دین را باید به      رسیدم به این نتیجه     یدورک . چیز دیگر، یکی از صورت های زندگی است        هرکه مانند   

دین را صرفا تابعی برآمده از شرایط اقتصادی به              ،مارکسیست ها .مثابه پدیده ای اجتماعی تلقی کرد      
 انسان، به وجود آورنده دین است، اما دین،           بود معتقد) 1818-1883(  مارکس کارل .حساب می آوردند 
 از آه و ناله موجودات ستمدیده و احساسات جهانی بی احساس و              استدین، عبارت   . انسان را نمی سازد  

منادی مسیحیت را نه در فلسفه ها و اسطوره های           ) 1850-1906(  کالتف آلبرت .روح کالبدی بی روح   
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اعی که ممکن است باعث به وجود آمدن جامعه نو مسیحی             جنبش های اجتم  دررایج در آن زمان، بلکه       

نبوده، کار یک فرد     مسیحیت،    نیز معتقد بود   )1854-1938(  کاوتسکی کارل .درمی کشده باشند جستجو    
نگرش با   ) 1870-1924( لنینلادیمیر ایلیچ     و. بلکه ریشه در جنبش های اجتماعی کارگری دارد            

 نهادی اجتماعی، حامی منافع طبقه حاکم در دولت         عنوانن، به   دی، معتقد است    مارکسیستی در مورد دین   
 .هرجامعه ای است

در این تبیین، سعی می شود در پرتو ارج نهادن به           :  روانی از اعتبار دین    -تبیین عاطفی )  ز -9
افراد انسان، از اعتبار لاهوتی و اتوریته مابعدالطبیعی دین که امری خلاف عقل قلمداد می شود پرهیز                       

طرز تفکر  .  اعتبار دین در امور دیگری همچون آثار نیکو و مطلوب روانی آن جسته شود                          شده،
سردمدار لوتر، . فایده باورانه و عطف توجه به آثار و فواید یک امر، در عصر اصلاحات دینی نضج گرفت       

دارد، صلاحیت اندکی در ورود به قلمرو الهیات        فلسفی،  نهضت اصلاح دینی، چنین می اندیشید که تفکر        
 اثر این تفکر، اعتقاد بر آن شد که مهم ترین محرک تفکر فلسفی، باید               بر. یا هرگز چنین صلاحیتی ندارد    

 و  اخلاقیبه عبارت دیگر، فلسفه باید بیشتر با مسایل             .  باشد نه مشاهده حقیقت لنفسه        بودنفایده مند  
1725(  تومازیوس کریستیان. الهیاتو  تشکیلات اجتماعی و قانون سرو کار داشته باشد تا با مابعدالطبیعه             

 فلسفه در سودمندی آن و مشارکت در فراهم آوردن خیر عمومی یا اجتماعی و         ارزش معتقد بود    )1655-
با مĤل اندیشی   ،  استبوده  قرن مقابله عاقلانه با دین        که اروپاقرن نوزدهم در     . فرد است  سعادتشادی یا   

ناگزیر  اکذوبه ای پدید آمد و دین به عنوان        مسألهعطاف در این    متفکران اجتماعی و روان شناسان، نوعی ان     
 عین متعلق دانستن آن به دوره کودکی بشر، آن را برای حفظ انسجام                  در کنت . گردید معرفیو مفید   

ک ی را آن  براون، رادکلیف . بخشی به ساخت قدرت در جامعه، لازم ارزیابی کرد         مشروعیتاجتماعی و   
 به دین، آن را آه ستمدیدگان       نسبت تمام بدبینی اش    با مارکس. ی کارکرد برشمرد  باور نادرست، اما دارا   

) 1859-1952( جان دیوئی  و) 1842-1910( ، ویلیام جیمز  )1839-1914( پیرس ساندرز   چارلز .دانست
این مکتب می گوید یگانه آزمایشی که در مورد حقیقت وجود دارد               .  بنا نهادند  رامکتب پراگماتیسم   

در نتیجه، دین و جنبه های مختلف آن، به           . پس حقیقت نسبی است    .  از نتایج عملی آن      تاسعبارت  
 گوهر .است خود، دارای ارزش نیستند، بلکه این ارزش در آثار روانشناختی و اخلاقی آن نهفته                   خودی

چیزی به   ، در جهان بینی یافت می شود که بر طبق آن هر          جدید مطلق  ایده آلیسم بر اساس مکتب  دین  
این واقعیت را ممکن است به صورت موجودی عقلی          .  یگانه نهایی برگردد   واقعیتوح مطلق به عنوان     ر

 موجودییا به عنوان     )کمبل.اِ.برادلی، بوسانکیت، س  ( یا به صورت فراعقلی   ) کیرد و جونز  ( کردادراک  
 یا برخوردار   )ورثایلینگ  ( ، یا عقل نیز ممکن است با وحی تکمیل شود         )رویس( مرکب از فکر و اراده    
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 به  )1875-1965(  شوایتزر لبرتآ ).تراین( یا تابع اشراق عرفانی باشد      )کمبل( از آشفتگی جهانی باشد    

جهت اعتقاد به تعلق عیسی به روزگار خود و بیگانه بودن او با زمان ما با نگرشی فروکاهشی به دین، به                         
صی بیابیم که خود او، آیین محبت           خا روحانیدر تعلیمات عیسی، عامل       باید   این نتیجه می رسد که    

(  فروید زیگموند. نسبت یکسانی داشته باشد    گوناگون،  می نامد که به طور ضروری با جهان بینی های           
 هم  و هم شامل غرایز و امیال ابتدایی طبیعت انسانی می شود                ناخودآگاه  توضیح می داد  )1939-1856

 معتقد  فروید. روان پریشی ها: ده عبارتند از  ظهورات مسایل سرکوب ش    . شامل تجربه های سرکوب  شده    
 ترتیب، معلوم می شود که یک      بدین …است دین را باید با مدل قرار دادن چنین روان پریشی هایی فهمید           

 کسی که معتقد به آن است مشخص و متعین می شود و یک             آناعتقاد دینی از طریق پیشینه روان شناختی       
 بر اساس ردیه کانتی اش بر مابعدالطبیعه       یونگ . روان پریشی است  ز ا یناشچنین اعتقادی، اساسا بچگانه و      

 به این که او      اعتقاد خدا را به عنوان یک واقعیت روان شناختی می توان شناخت، اما                کهتصور می کند   
عینی نیستند، بلکه حقایق    مابعدالطبیعه،  حقایق دینی، حقایق    . حقیقتی دیگر یا برتر دارد اثبات شدنی نیست      

 .دگی اندزن

فردگرایی با اطمینان بخشی به انسان راجع به قدرت عقل استقرایی و غیر            : دین  غیر وحیانی  )  ح -9
قیاسی اش در کشف نظامواره خلقت که با رشد علوم طبیعی و کیهان شناسی تقویت و تایید می شد،                        

و این امر،   ) ی تابدجهانی که دخالت ماورایی را برنم      (  بسته به جهان شد     مکانیستیموجب پیدایی دید     
علاوه بر این که یکی از خصوصیات عقلانیت علمی رنسانس بود، یکی از مبانی بسط راسیونالیسم نیز                      

بود به نظامواره ای قابل     (!) اگر تعقل تجربتی و علمی، تمام جهان را که پیشتر مملو از افسون                   . گردید
، قابل تکیه بیشتر و شایسته رشد و            درک عقلانی و تجربی درآورده است، بنابراین عقل فردی بشر               

از مخالفان سرسخت   ،  )1694-1768(  زاموئل ریماروس  هرمان. بالندگی است و دیگر به وحی نیاز ندارد       
 که جهان، خود وحی الهی است و معجزه، شایسته عظمت الهی نیست؛ زیرا                بودبر آن   ،  دین فوق طبیعی  

مرحله نهم از    .که با عقل می توان آن را دریافت        از طریق نظام، آشکار می کند         راخداوند مشیت خود     
 نظام حقیقی طبیعت به اهتمام نیوتون و          کشف، عصر   )1743-1794(  کندوسه مارکی دومراحل نهگانه   

 لاک و کشف نظام جامعه انسانی به یمن تحقیقات            دستبنیانگذاری شناخت انسان یا طبیعت آدمی به          
بر این عقیده بودند که الهیات با نیرو گرفتن نور عقل           ،  رسهتورگو و کندو  . تورگو و روسو و پرایس است     

، معتقد به سه دوره     “جامعه شناسی” اصطلاح   واضع،  )1798-1857(  کنت  اگوست .علمی، از بین می رود   
فکر انسان، در مرحله سوم، به دنبال مطالعه قوانین علمی          .  بود تحصلیمشهور ربانی، مابعدالطبیعی و علمی      

 گذاشته مرحله، خدا و امور ماوراءطبیعی به عنوان امور نامرتبط و خرافاتی به کناری                 نایدر  . جهان است 
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 عصر ویکتوریا، اندیشه ترقی تکاملی، جانشین دنیوی مشیت الهی           محیط قرن نوزدهم در     اواخر .می شوند
 )1854-1941(  جورج فریزرجیمز. جای اعتقاد به خلقت و مشیت را گرفته بودترقی،  ایمان به   و شده بود 

در مرحله دین،   . مرحله سحر و جادو، دین و علم       :  دارد وجودمعتقد بود در تکامل ذهن بشر، سه مرحله          
 نامرئی است که به اعتقاد      موجوداتانسان، دیگر به خودش متکی نیست، بلکه مترصد کمک گرفتن از              

ترل خود درآورند اما      را تحت تدبیر و کن       طبیعیاو از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند حوادث            
 پایدار طبیعت کشف می شود و دین، جای خود را به             یکنواختی. تجربه، اشتباه انسان را به او می نمایاند       

  .علم می دهد

محتوای چنین  .  اعتقاد داشت   طبیعی به شکلی از دین          تنها )1715-1771(  آدرین هلوسیوس   کلود
 قایل به دین مدنی بود، یعنی        روسو.  عقاید لاهوتی  زبان دینی، بیشتر به زبان اخلاق قابل تعبیر است تا به           

به پذیرش فرضیه ای   را  دین   )1711-1776( هیوم.  به وساطت کلیساست    وحیدینی که متمایز از دین        
 به طور کلی چنین تعریف       توان را می    دین هگل معتقد بود   . فرومی کاست محتمل در توجیه نظم گیتی     

) 1798-1857(  کنت اگوست . انگار یابه صورت مجاز و مستعار       کرد که عبارت است از تظاهر مطلق          
 تخت به زیر افکنده شود و انسان که وجود          ازپیشنهاد نمود یک دین انسانی به وجود آید که در آن، خدا             

 خاص عبادت، نظیر عبادت کاتولیکی و روحانیون و         شیوهوی حتی یک    . اصلی است جای خدا را بگیرد     
دینی تازه یعنی ) 1834-1919(  هاکلارنست.  دینی خود پذیرفتغیرهدف های آیین های مقدس را برای 

 آن، خدا با طبیعت،     ر که د  بوداین دین تازه، یک همه خداانگاری خواهد        .  پیشنهاد می کند  را مونیسم   دین
نخستین انجمن مونیسم   .  اخلاقی علمی  بایکی است و معلوم می شود که آن، یک دین علمی است همراه              

 )1867-1946(  هنری لئوبا  جیمز .من بود ج و آخرین ان   نخستین برپا شد، اما این      1912مللی در سال    بین ال
این نیازها باید در یک دین       . ساخت دینی انسان، واقعی بوده و باید آنها را برآورده               نیازهای معتقد بود 

 انسانیت کنت با فلسفه او ترکیبی از دین .  است قایلطبیعی برآورده شوند که برای شناخت علمی، اهمیتی         
در اینجا انسانیت، صورت آرمانی به       .  برای آینده معرفی می کند    دینیتحول خلاق برگسون را به عنوان        

 تجلی انرژی خلاقی که واجد شرایط و صفات برتر برای یک مبدا الهام دینی                  صورتخود گرفته و به      
 . شده استپذیرفتهاست 

ستای پیدایش دئیسم، فردگرایی تصویرهای غیر دینی از         در را : تصویر غیر دینی از خدا    )  ط -9
تصویر خدا در دوره روشنگری، عمدتا تصویر خدای ساعتساز بود، چرا که این                  . خدا را نیز بسط داد     

تصویر با زدودن عظمت مطلق الهی و کاستن از عظمت خدا، می تواند در خدمت اندیویدوآلیته و عظمت                 
خدای حال غیر متشخص،     . ، جای خود را به خدای رخنه پوش سپرد          این تصویر، با نیوتن    . بشر درآید 
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 و بیان نظریه تکامل موجودات، از یک سوی و ظهور فلسفه                 19تصویری رمانتیک بود که در قرن           

  از  بود عبارت رمانتیسیسم فکری   اصولیکی از   . ایدئالیسم مطلق از سوی دیگر، به آن دامن زده شد            
 که دقیقا از    رمانتیک تفکر   طبق. خداوند غیریت و به کلی دیگر  بودن       و سیلان خدا در طبیعت، نه      حلول

خداوند، آفریننده بیرونی، یعنی مباین از       ،  فردیت اومانیستی با تاکید بر حالات عاطفی فرد برآمده بود            
 ایدئالیسم مطلق   مکتبدر   . روح منتشر در آفاق و انفس است        خوددستگاه آفرینش بی روح نیست، بلکه      

 از آن، همه    بایدآزاد و با شعور قرار داد که         “ من”، فلسفه خود را بر اساس        )1762-1814( یختهآلمان، ف 
خدا در چنین فلسفه ای، تصویری خاص      . جهان مادی ما انعکاسی از من روحانی است       . چیز استنتاج گردد  

قی دانست که   ، طبیعت و فلسفه را مظاهر وجود واحد مطل        )1775-1854( شلینگ اینهمانیفلسفه  . می یابد
 متعلق به راشدال، هویسون و مک تاگارت       شخصی تفسیرهای ایده آلیسم     موفق ترین .است چیز   همهاساس  

 خداوند و یا حتی از میان برداشتن کامل او، به شخصیت             تخفیفکه افراطی ترین آنها هم بودند به بهای         
 تواند در شخص دیگر مندرج یک شخص هرگز نمی. نمی داندخدا را مطلق     راشدال،. خدمت نمودند فرد  
هم خدا و هم     .  خدا مندرج نیستند، بلکه بیرون از او قرار دارند             دراز این رو اشخاص مخلوق،        . باشد

 خود مطلق نمی تواند یک شخص باشد، بلکه مجموعه ای از اشخاص               لکننفوس، در مطلق مندرجند،      
 و  برداشت19 در قرن .د را می پذیرد است و راشدال، صریحا نظریه خدای محدو مطلقخدا کهتر از    . است

این بود  ،  پس از داروین، نظر غالب تجدد طلبان      . بودتصور تجدد طلبان از خداوند، مقهور مفهوم تکامل          
 دانست، بلکه   یشهی، یعنی مباین از اشیا و یکبار برای هم        ج امری خار  نبایدکه فعالیت آفرینشگرانه الهی را      

ی ، به عنوان خدای     خدا از کلام سنتی  برادلی، به برداشت      .تمر است  مس  ساری و زماناً    ودرونی و جاری     
خدا همان مطلق فلسفی است و تاکید اصلی بر          معتقد بود     جونز هنری.  خرده می گرفت  مستقل از جهان  

 او خودآگاه و شخصی است    که فرایند جهان است، اما از آن جهت         خداوند. اوستروی درون ماندگاری   
  خدا ، معتقد بود   از مکتب نوکانتی   ) 1842-1918(  کوهن هرمان.  جهان است   می توان گفت متعالی از    

اسناد حیات و   .  و مفهوم حقیقت است    مفاهیماو کانون همه    . صرفا یک مفهوم کامن و حال در عقل است        
(  هاکل ارنست.  به افسانه و انسانوارانگاری است     عقلانیفلسفه   شخصیت به خداوند به معنای بازگشت از      

.  میان خدا و طبیعت، نفس و بدن یا روح و جسم فرق نمی گذارد            زیرا معتقد به مونیسم بود،      )1919-1834
 اتو.  که نامرئی است، سخن می گوید و عمل می کند تصوری محال است                  جهانخدایی، جدای از      

 محیط مطلق که در عین حال، خودش را از           کل خدا عبارت است از        معتقد بود  )1839-1908( فلایدرر
شخصیت، تنها به معنای    .  است و نه از آن جدا       غایبمتناهی، متمایز می سازد، او نه در جهان،         هر شیء   

 برداشت سنتی از مسیحیت را مبنی بر این که سرچشمه آن،                 آنما باید    . مجازی بر او اطلاق می شود      
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، )1865-1935( آرتور دریوز  فلسفه . به فرد است رها کنیم        منحصررویدادی فوق طبیعی خاص و         

ی است که در آن، جهان به صورت جریانی واحد با خدایی که کاملا در آن حلول کرده                      اگانه انگاریی
 بدین سان انسان فردگرا، خود را از دین و حاکمیت احکام آن می رهاند و به                              .ادراک می شود  

 .خودمختاریش جلوه ای تام می دهد

 فلسفه که توسط دانس     والهیات     جداییسیر انفکاک و    : فیدئیسم/ تقلیل دین به ایمان   )  ی -9
مبنای ویلیام اکامی برای تبعید خداشناسی از        . یافتتداوم    اکام   آغاز شده بود توسط ویلیام        اسکوتوس

 که هر نوع دانش     بود بر این باور      او . او  تجربه باوری  استدلالات عقلی به حوزه ایمان عبارت است از        
 باید شناخته شوند مفاهیم     کهتنها واقعیت هایی   .  شودحقیقی، به گونه ای تجربی و توسط حواس کسب می        

 خدا ممکن نیست و تنها می توان استدلال هایی که احتمال          اثبات:  او از اینجا نتیجه می گیرد     .هستندجزئی    
 .کرددارد صحیح باشند مطرح 

لی و  وقتی دین از حوزه فعالیت های عقل تبعید شد، یا در حوزه ایمان یا تجربه شخصی یا عقل عم                       
 توسط  نهو  ) توماس آکویناس ( عقل  توسط  نهخدا     ویلیام اکامی معتقد بود        . اخلاق متوطن شد   

 .شود  شناخته ایمان می تواند  توسط  تنهابلکه  ) بوناونتوره( تنویر

ی با   ا همدلی هیچ که در اواخر قرن هفدهم در کلیسای لوتری پدید آمد و                  بود پارسامذهبی جنبشی 
.  تاکید می ورزید   درونیبا الهیات مدرسی نداشت، بلکه بر ایمان شخصی و زندگی                  مابعدالطبیعه یا    

  .بر تجربه درونی، مبتنی است، نه بر دلایل نظریایمان، معتقد بود  افرائیم لسینگ گوتهولد

حقایقی مانند  کانت،   نوشته های اخلاقی     در .، شالوده دیانت را در تجربه الزام اخلاقی می یافت         کانت
 علمی، قابل اثبات است، بلکه به         لحاظنسان و خلود نفس و وجود خدا، نه به عنوان این که از                 آزادی ا 

پس از کانت که نقطه عطف فرایند تبعید دین به حوزه                . عنوان مستلزمات قانون اخلاقی، آمده است       
 پیشرفت بیشتری یافت و به تشکیل لیبرالیسم کلامی            ،  در قرن نوزدهم   ،  کوشش هااخلاق بود، این      
هیچ می پردازد،  بولتمان، الهیات که به حوزه خودی و استعلا و تعالی           رودولف   نظر   از. پروتستان یاری داد  

 خاطر و درگیر شدن قلبی و     اشتغالنقطه تماسی با علم که اشیای بی جان را در جهان خارج، بدون التزام و               
 کمال برهان اخلاقی، نقطه )1866-1957(  رابرت تنانت فردریک به نظر    .عاطفی دانشمند می پژوهد ندارد   

 عنوان علت جهان بهبرهان غایت شناختی افزایشی است و در نتیجه، ما باید به یک خدای شخصی اخلاقی      
 جهان می داند معتقد    غاییو یک خداشناسی اخلاقی که تحقق شخصیت و ارزش های اخلاقی را علت                

نوزدهم، به خوبی مشهود است، در الهیات         قرنمیراث کانت که در بخش اعظم آیین پروتستان           . باشیم
ریتشل همانند شلایرماخر در       .  پیدا کرد    تداوم) 1822-1889(  ریتشل  آلبرختارزش های اخلاقی     
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 . در درجه اول، آن را به اراده اخلاقی انسان تعبیر می کرد           ولیجستجوی مبنای قلبی و تجربی دیانت بود،        

روش های عینی تحقیقات   اتخاذ    و بوط به کتاب مقدس    اواخر قرن نوزدهم، پیشرفت پژوهش های مر       در
اعتنا به تجربه دینی به عنوان مبنای توجیه           از یکسوی و      تاریخی و ادبی برای تحلیل نص کتاب مقدس         

لیبرال ها، .  انجامید لیبرالیسم کلامی ، از سوی دیگر و نیز اولویت یافتن اخلاق، به ظهور                 دینی عقاید
به نظر آنان،   .  نه در الهیات عقلی یا نقلی می جستند          ولبی دینی و اخلاقی      مبنای الهیات را در احوال ق       

 انسان آب می خورد، نه از      اخلاقیمعرفت به خداوند، بیش و پیش از هرچیز، از سرچشمه آگاهی دینی و              
بالمره، آنان،   . شود عقلانیالهیات باید وسیعا تجربی و       ،   عقیده اکثر لیبرال های کلامی     به .کتاب مقدس 

اول اینکه می کوشند مساله     : تعبیر و تفسیر می کنند    شیوه،  نکر مفهوم وحی نیستند، بلکه آن را به دو              م
خداوند در مظاهر متعددی، تجلی کرده است،       .  کتاب را تضعیف کنند    اهلبی همتایی وحی مورد اعتقاد     

مظاهر دیگر جلوه   .  نظم و ناموس عالم خلق است و مظهر دیگر، وجدان اخلاقی است            همانایک مظهر او،    
 اینکه به   دوم.  سنن دینی جهان است ومسیح، مظهر اعلای اوست، ولی به هیچ وجه، تنها مظهر او نیست                او

 می گیرد و در معرض تحریف      خودتاکید می گویند که وحی، همواره به انسان می رسد و تعبیر انسانی به              
 .تنک مایگی دراکه بشری است

 مشترک مکتب نوکانتی و مکتب ریتشلی       وجوه. مانی به ظهور رسید    فلسفه نوکانتی آل   1865در حدود   
در فلسفه  . تاکید عملی بر ارزش های اخلاقی      -2انکار مابعدالطبیعه    -1:  از ند بود عبارتدر تفسیر دین     

 بر این باور بود که دین،         لوتز.  بسیار شیفته ایده ارزش بود دیده می شود          که لوتز تأثیر،   نوکانتی بالیده
 است که قابل تحویل به احکام واقعیت یا           ارزشعقلانی نیست، بلکه متضمن احکامی درباره        موضوعی  

در خدا، آمیزه ای از ضرورت،       .  صرفا نظری آزموده شوند      قوانینضرورت نیستند و بنابراین نباید با           
حقانیت یک دین را به      ،  از مکتب نوکانتی  ) 1842-1918(  کوهن هرمان .داردواقعیت و ارزش وجود      

) 1852-1933(  وایهینگر هانس . می کند مستحیلحتوای اخلاقی آن می داند و واقعا دین را در اخلاق              م
او مفاهیم اساسی دینی همچون خدا، نفس و         .  است نوکانتیمتعلق به نوع رادیکال تر و عملگراتر مکتب         

نه یک اعتقاد نظری به      اعتقاد وایهینگر، دین     به . و فرضی وارد می کند    جعلیغیر اینها را در قلمرو امور        
 با الهی، بلکه یک اعتقاد عملی به آن است، بدین معنی که چنان عمل کنیم که گویی                       پادشاهیظهور  

. نیز از مکتب نوکانتی است    ) 1843-1931(  هوفدینگ هرالد. عمل ما، این پادشاهی می تواند موجود شود      
ین، مبتنی بر اخلاق است که بالاترین         د.  عقلانی در دین، نقشی بسیار فرعی دارد         عنصراو معتقد است     

جایگاه والایی  ) 1848-1926(  ویلهلم مارتین کافتن   جولیوس . را به خود اختصاص داده است       ارزش ها
 نیز مابعدالطبیعه نظری را به شیوه نوکانتی و ریتشلی رد کرد و برتری                او. برای تصوف و عرفان قایل بود      
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 عملی است و شناختی که متعلق به دین است، عبارت موضوعید او  به اعتقا دین. نمود  تاییدعقل عملی را    

دین موضوعی  معتقد بود،   ) 1850-1931(  هارناک ادولف.  ارزشی احکاماست از احکام نظری مبتنی بر        
 برخوردار است سرو کار      مبارکعملی است و با قدرتی زنده و ماندگار که از یک زندگی مقدس و                   

این انحراف با   .  شده است  مسدوده وسیله مهملات کلامی و فلسفی          دین حقیقی ب    سرچشمه های. دارد
گوهر مسیحیت به نظر هارناک عبارت       . استجذب مفاهیم یونانی، از قبیل مفهوم لوگوس شدت یافته            

 وپدر بودن خدا، کرامت نامتناهی نفس انسانی          (  اخلاقی عیسی در زمینه خداشناختی آن        نظام: است از 
 .)داوندآرمان اخلاقی پادشاهی خ

نهضت رمانتیک از شهود، تخیل و تجربه          . ، اهمیت یافت   18 در اواخر قرن   تجربه اخلاقی و دینی       
 .تاکید داشت  دیانت تجربی و استبصار شخصی       هجنببر  احیاگری متودیسم،   . بی واسطه، طرفداری می کرد  

دا، موضوع اصلی،   در مورد شناخت خ   بود   معتقد کیرکه گارد. شلایرماخر به تجربه دینی اصالت می داد      
موضوع مهم، جهش ایمان و تسلیم شدن به         .  شود انجام “لرزترس و   ”انتخاب است و این انتخاب باید با       

 . هر چه دلایل، کمتر باشد بهتر است.  با استدلال، نسبت معکوس دارداعتقاداز نظر او، . امر نامعقول است

در این  )  مارسل گابریله گارد، یاسپرس و     مانند فلسفه کیرک  ( فلسفه های اگزیستانسسیالیست خداباور  
برای هر  .  اثبات نکرده اند  کیهان شناختیامر مشترکند که هیچ یک از آنها وجود خدا را از طریق برهان                

 سوی شناخت و اختصاص خود راستین خودش           بهدر حرکت خود     ،  خدا به وسیله فرد    ،  یک از آنها   
 انسان از طریق کشف جهان ارتباط شخصی با            گیبیگانآنان می کوشند بر     . کشف و شناخته می گردد    

آنها می کوشند که به انسان مدرنِ از خود بیگانه گشته، نشان دهند             . آینداشخاص دیگر و نیز با خدا فائق        
ی محدود و    “تو” راستین خودش را تنها از راه اختصاص آگاهانه خود به                  خودکه چگونه می تواند     

 . بیابددونامحدود هر 

ند از استقلال رشته علمی       بود  و مراقب   بودند متمایل به درون گرایی   عمدتا  متکلمان  ،  در قرن بیستم  
 درونی  تجربه کنند و از تمایلات فلسفی، فاصله بگیرند و یافته های خود را بر وحی و ایمان یا                    دفاعخود  

 و محققان یسندگان نو . کنند چنینمبتنی کنند، چنان که در واقع، متکلمان ریتشلی تا اندازه ای کوشیدند تا             
خداوند را از راه آفرینشش غیر از مسیح         .  بودند منتقد سخت گیر هر نوع الهیات طبیعی     نیز  نوارتدوکس،  

 ازلی، بصیرت عقل بشری را در مشاهده جهان که صنع الهی است زایل                 گناهنمی توان شناخت، چراکه    
 1.کرده است

 ـ چالش های فردگرایی 8
عناصر اصلی لیبرالیسم از نقص و کاستی بریء نبوده، دارای تناقضاتی                 فرد گرایی به عنوان یکی از         
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از یک سو از دید لیبرالیسم، جامعه و نهادهای آن، چیزی بیش از مجموعۀ افراد نیست، و از                        . می باشد

در تقابل با جامعه قرار دارد و عمل جمعی و فردی، تفاوتی کیفی با یکدیگر                          » فرد«سویی دیگر    
به عبارت دیگر، فرد باید در ساختار جامعه، راهی جهت ارضای تمایلات               ).72،  1377 آربلاستر،( دارند

 .در نتیجه باید جامعه، موجودیتی متعارض با این یا آن فرد داشته باشد. فردی خویش بیابد

همچنین اگر چنان که لیبرال ها همواره تکرار می کنند جامعه از افراد و یا گروههای گوناگون تشکیل                      
د، چگونه است که این افراد گوناگون هنگامی که گرد می آیند بدین گونه متحداً غیر اخلاقی و                     می شو

همچنین شکل گیری و رشد پوپولیسم، خود گواهی بر آن است            ! شوم یا اخلاقی و نیک عمل می کنند؟       
 . که اجتماعی انسانی افراد، موجودیتی علاوه بر تک تک افراد پدید می آورد

گرایش طبیعی فردگرایی   . نیز می توان فردگرایی را به نقد کشید      ) emotionalism(رایی  از بعد عاطفه گ  
اما یقیناً مردم به ندرت، در تنهایی ارضاء           . لیبرالی، اندیشیدن به فرد به صورتی مجزا و خود کفاست             

علاقه مادام می شوند، و غالباً رابطه با دیگران در سطوح مختلف و گوناگون، از آشنایی تصادفی تا عشق و         
 ).97، 1377آربلاستر، ( العمر است که رضایت خاطر به بار می آورد

یکی دیگر از تناقضات عمدۀ فردگرایی لیبرال این است که از یک طرف، فردگرایی معمولاً با مفهوم                      
 ضمنی نوعی اصل برابری همراه است و اصل حرمت گذاری به انسان به مثابه غایتی فی نفسه، غالباً یکی از                  

اما در درون لیبرالیسم، رشته دیگری وجود دارد که مؤکداً  . اصول اساسی فردگرایی لیبرال قلمداد می شود     
مدعی خودپرست بودن طبیعت فرد است و از این رو چنان که ولف به درستی خاطرنشان کرده است،                       

به اهداف خویش قلمداد    را نه به عنوان هدف، بلکه به مثابۀ وسیله رسیدن             میل به آن دارد که افراد دیگر      
بعضی از برجسته ترین نظریه پردازان لیبرالیسم از قبیل هابز، لاک، بنتام و حتی جان استوارت میل، هر                . کند

در نتیجه، فردگرایی،   ). 47 و 46،  1377آربلاستر،  ( را با هم گوشزد کرده اند      دوی این رشته های فکری    
ویری خیر و شر و نمی توان هر دو را در یک تئوری                تصویری متناقض از افراد بشر ارائه می دهد، تص          

معقول گنجاند مگر آنکه موجودیتی برای جامعه نیز لحاظ کنیم که ماهیت فردی در تعامل و برهمکنشی                  
و گاه به   ) به لحاظ طبیعت ذاتی اش   (دو سویه با آن است و بدینسان گاه به خودپرستی متصف می شود                

با توجه به منابع اسلامی، طبیعت ذاتی انسان، شر نیست، بلکه         ). جامعهبه لحاظ جایگاهش در     (محترم بودن   
 . لوح سفیدی است که در تعامل دو سویه فردـ جامعه شکل می گیرد

نقد دیگر از آن جهت است که منبع فرد گرایی، امیال فرد می باشد؛ اما تصویر انسان هایی که امیال و                         
رجی، به طور کامل از منش خویش کسب می کنند، نمایشگر            را مستقل از هرگونه فشار خا       ذائقه هایشان

این . انسان هایی است که از آموزش و پرورش، فرهنگ، عادات و تاریخ و رسوم خود تأثیر نپذیرفته اند                   
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را نیز که بخصوص به منظور قالب ریزی ذائقه ها و               طرز فکر، تمامی آن تبلیغات و مناسبات عمومی          

لیبرالیسم معمولاً وجود شکاف بین امیال و           . بداع شده اند، نادیده می گیرد     برانگیختن امیال پنهان او ا      
را که در اعمال و انتخاب هایشان و به میزانی             یا بنیادی مردم و امیال بیان شدۀ آنها          » واقعی«آرزوهای  

ل، از آنجا که برای فرد لیبرال تجربه باور، عم           . کمتر در گفته هایشان منعکس می شود، نپذیرفته  است         
و ( گویاتر از گفتار است، تفکر در مورد خواست هایی که ممکن است مردم در فلان شرایط آرمانی                      

از نظر لیبرال ها، امیال ظاهری مردم همان امیال        . دیگر داشته باشند اصلاً مطرح نیست     ) این، نامحتمل  بر بنا
 ).42، 1377آربلاستر، ( واقعی آنها است و باید مورد احترام قرار گیرد

اینکه معرفت وابسته به تجربه های      . نقدی نیز بر فردی دانستن تعقل و معرفت بر فردگرایی وارد است                
فردی است را نمی توان پذیرفت، زیرا می دانیم که استعداد تعقل، مانند سایر صفات فرد، حتی اگر قوه ای                  

که نهاد آموزش و پرورش     ذاتی باشد، باید در فرآیند آموزش و راهنمایی تکامل یابد و بدین جهت است               
این، تعقل و معرفت بیش از آن که موهبتی صرفاً طبیعی و فردی                بر پس بنا . در هر جامعه یافت می شود    

همچنین برخی اندیشمندان همچون آربلاستر گوشزد          ). 51،  1377آربلاستر،  ( باشد، اجتماعی است   
قوق و آزادی فردی قائل است، هیچ گاه        می کنند که به  رغم اعتقاد لیبرالی به عقل و حرمتی که برای ح               

را نفی نکرده است و در این حد، ادعاهای آنها مبنی بر استفادۀ انحصاری از عقل و                    اعمال زور یا کشتن   
 ).126 و125، 1377آربلاستر، ( اقناع، دروغ است

دۀ نزدیک  یکی از مهم ترین محدودیت های فردگرایی لیبرال، مقید داشتن مقیاس زمانی آن به حال و آین               
اتکاء به گذشته و بار موروثی سنت ها به عنوان کوششی نامشروع در جهت شانه خالی کردن از                      . است

اکنون . مسؤولیت های فرد برای شکل بخشیدن به عقاید خود و برگزیدن به اختیار خویش، نفی شده است               
خطر پدید آمدن نوعی ناکجا      چنین می نماید که توجه به آینده نیز با سوء ظن نگریسته می شود، زیرا با                  

 ).78، 1377آربلاستر، ( آبادگرایی غیر انسانی و ضد تجربی همراه است

ضد اومانیسم معتقد است اومانیسم در       . انتقاد دیگر بر فردگرایی از ناحیه ضد اومانیسم وارد شده است             
 به عنوان معیار سنجش      تضاد شدید با طنین مثبت اولیه اش یعنی اومانیسم سکولار انسان دوستانه و انسان               

مایکل  ( قرین شده است   …همه چیز، امروزه از جهاتی با ماهیت باوری یعنی انسان مداری، قوم محوری و             
مطلق » فرد«فرد مورد احترام و فردی که غایت همه سازوکارهای اجتماعی است، نه               ). 105،  1382پین،  

دن افراد بی شمار در ویتنام، بوسنی،         کشته شدن و مورد ظلم واقع ش          . غربی است » فرد«انسان بلکه    
 هیچ اهمیتی ندارد، حال آنکه یک فرد آمریکایی، به لحاظ جان و مال و آبرو، فوق                       …خاورمیانه و   

 .العاده با ارزش و مهم است
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کلود لوی استروس، ژاک لاکان، میشل         : اومانیسم نظری اساسا سرلوحه کار ساختارگرایان بود         -ضد

مانیسم یک ایدئولوژی به شمار می رفت، زیرا متشکل از یک شناخت شناسی               او. فوکو و لوئی آلتوسر    
سوژه محور و یک تاریخ سوژه بنیاد بوده و در پی تعمیم بخشی به پنداشت های خاصی که به لحاظ                          

اما لوی استروس اعلام می کند که هدف نهایی علوم انسانی           . فرهنگی و تاریخی، غربی هستند بوده است       
در واقع، بنا به تعریف، یک انسان شناسی       ). همان( انسان، بلکه مضمحل ساختن او است        نه متشکل ساختن  

 .   باید ساختاری باشد، یعنی ضد تجربه باور، ضد تاریخ گرا و ضد اومانیستی

 پساساختارگرایی در قالب های شالوده شکنانه  و تبارشناسانه اش به اتکای ضدیت                 1968پس از سال      
بر اساس رویکرد   . ژاک دریدا با اومانیسم، عینی نگری ساختارگرایانه را کنار نهاد           نیچه یی فوکو و نیز      

از طریق سوژه   ) برای مثال، کیفرشناسی  (دانش  -قدرت) 1975 (تبارشناسی اخلاقیات مدرن  فوکو در   
با این حال، در این عرصه، اساسی برای نقد نظری               . به انقیاد کشاندن اشخاص عمل می کند       / ساختن
یی چون ایدئولوژیها یا نقد هنجاری آنها به عنوان گفتمان های سرکوب گر وجود نداشت؛ چرا                 گفتمانها

 هیچ  -که علم و اخلاق هر دو به یک اندازه در بند سامانها و سیاست، حقیقت شمرده می شدند                             
 ). همان(دانشِ در همه جا حاضر را محو کند / فراگفتمانی نمی توانست اراده قدرت

د باید با مد نظر گرفتن تاریخ به عنوان فرآیندی فاقد یک سوژه یا غایت، علم مقبول                      آلتوسر معتقد بو  
تاریخ نه آشکارکننده یک هدف درونی است و نه حاصل           . تاریخ را از شبهه همدستی با اومانیسم رهاند        

 .برخلاف نظر مارکس، انسان ها مؤلفان و بازیگران درامهای خاص خود نبودند              : عاملیت خلاق انسانی  
آلتوسر که  ). 106،  1382مایکل پین،   (موجودات انسانی، سوژه هایی در تاریخ بودند نه سوژه  های تاریخ            

را در پی داشت بر این باور بود که صفاتی ) 1978(تامپسون .پی. اومانیستی ِ ای  -آرای او پاسخ سوسیالیستی   
ت، ارزش ها، در او توسط جامعه       که اومانیسم به سوژه نسبت داده یعنی آگاهی، تجربه، عاملیت، اعتقادا            

در واقع، از دیدگاه آلتوسر، سوژه تاریخ، فرد انسانی نیست که            ). 107،  1382مایکل پین،   (شکل  گرفته  اند 
ساختار «در جهانی روشن شده در پرتو آزادی عقلانی، آگاهانه حرف می زند و عمل می کند، بلکه نوعی                 

می نامید و عقیده داشت که خارج از        » و مناسبات تولید  نیروها  «است؛ چیزی که مارکس آن را         » مسلط
، 1378تونی دیویس،  (انسان  و مستقل از اراده او عمل می کند و الگو و افق کنش فردی را تعیین می کند                    

82.( 

سبزها که جنبشی در حمایت از محیط زیست را پی گرفته اند بر این باورند که فردگرایی و علاقه به                          
ی علاقگی به جهان غیر انسانی، علت بنیادی تباهی زیست محیطی و فاجعه بالقوه است                خودمان به بهای ب   

، جهان غیر انسانی را تنها به عنوان وسیله ای برای هدف های             2انسان مداری). 101،  1377اندرو دابسون،   (
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ند و موری   انسان ها در نظر می گیرد و این دقیقا همان چیزی است که سبزها، آن را ریشه بدبختی می دان                   

بوکچین علیه آن تصریح می کند که برابری ارزشیِ قابل تشخیصی در میان انواع وجود دارد و دیگر آن                     
هرم قشربندی شده ای که فرد انسان در راس آن جای دارد و غایت جهان تلقی می شود، تصویر قابل                         

 ). 73، 1377اندرو دابسون، (ارایه ای از وجود واقعی پدیده ها را به دست نمی دهد 

گفته شد در فردگرایی، مرجعیت های خارجی، بی اعتبار       . فردگرایی از ناحیه دیگری نیز مورد انتقاد است       
این . نشان داده می شوند و گمان می رود بدینسان، آزادی فرد انسانی به مفهوم کامل آن حاصل شده است                 

تقلیل می دهد و از ابعاد مابعد        تصویر، مبتنی بر تصویری فروکاهشی است که انسان را به تن و جسم                    
اما در بینش دینی، انسان، فردی منفرد و بریده از هرگونه اتوریته                . الطبیعی و معنوی او غفلت می ورزد      

او از سویی به عنوان مخلوق خداوند، تحت امر الهی است و از سوی دیگر، به عنوان                       . خارجی نیست 
در این تصویر، انسان در صورتی به         . ار دارد موجود انسانی، تحت کشش دو نیروی عقل و شهوت قر            

آزادی واقعی دست می یابد که از اسارت نفس و شهوات آزاد گردد همانسان که از جبارین و                               
بدین سان، فردگرایی با بسته دانستن زیست جهان درونی انسان و               . استعمارگران بیرونی باید رها شود      

 . ن از جهان ماوراء، از نظر اسلام مردود استناگشوده دانستن آن به مابعد الطبیعه و تاثر آ

شاید همانگونه که میشل باره اشاره کرده است با غربی شدن اساس گفتمان اومانیستی که ارزش های                      
، راه بر    )1378،80تونی دیویس،    (انسان غربی را به عنوان ماهیت اصیل انسان، جهان شمول می انگارد                

با این حال، امروزه می توان ردپای نوعی      . یعی انسان بسته شده است    اصالت بخشی نظری به هویت مابعد الطب    
انزجار عملی از قوم گرایی و بیگانه گریزی استعماری غرب را در جنبش های مردمی سراسر جهان مشاهده               

 . نمود
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